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 :چكيده

هـاي  ها و ميراث فرهنگي جوامع متمدن، قواي دفاعي معنوي در مقابل هجوم بيماريذخيره
 ـاعتقادات و آيين. فرهنگي و معنوي است تواننـد   ي در صـورت بـروز بحـران، مـي    هاي هر ملت

بـويژه در شـرايطي كـه    . هاي اجتماعي و فرهنگي مصون بدارندها و بيماريجامعه را از آسيب
اعتبار شدن و  نظام ارزشي جديد بيگانه در حال استقرار مجموع نظام ارزشي كهن در حال  بي

سوم عرفي و آداب قـديمي  اين ذخائر فرهنگي و اخلاقي كه به صورت ر. باشدو جايگزيني مي
وسـيلة افـزايش قـدرت    هاي دروني آن وجود دارد بـا تجلـي خـود و بـه    در بطن جامعه و لايه

توانـد ضـايعات اخلاقـي و اجتمـاعي را     اعتقادي و باورهاي معنوي و اخلاقي افراد جامعه مـي 
 .كاهش دهد

سمك عيار و فتوت (اثر  از جمله آثاري كه در رابطه با آيين فتوت و جوانمردي نوشته شده، دو
در اين پژوهش سعي شد . ستي فتوت و آيين جوانمردي اسراسر سرشار از انديشه) نامة سلطاني

 .دنمشترك بين دو اثر پرداخته شود و مورد بررسي و تحليل قرار گير تا به پنجاه و يك آيين

 : ها ليد واژهك
 .مردي، تصوفنامة سلطاني، جوانآيين فتوت، سمك عيار، فتوت
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 پيشگفتار

فتوت، عنوان يك خصلت ارزشمند و آييني كهن با آداب و اصـول اخلاقـي خـاص خـود،     
هـاي آن را در  اجتماعي ايران است كـه ظـاهراً سرچشـمه    هاي شايان توجه تاريخ يكي از جنبه

و عملـي ارزشـمند   . هاي ايـران باسـتان بايـد جسـت    مشرق زمين و بخصوص در اديان و آيين
ي بشري است كه همواره مورد تأييد انبياء و صالحان و كتب آسماني بـوده و يـك   خيرخواهانه

 .فرهنگ شناخته شده و آشنا براي مردان كشوري چون ايران است
هـاي متفـاوت همـواره در تحـولات     هـا و عنـوان  پيروان اين آيين در ادوار گوناگون، با نام

اند، كه در اين ميان از عياران اهميت قابل توجهي داشته اجتماعي و تاريخ سياسي ايران تأثير و 
اي در تمـدن و فرهنـگ مـا ايرانيـان، پديـده     . استترين گروه جوانمردان ياد شدهبه عنوان كهن

در عرصـة  . اي دارداهميت نيست و در ادبيات ملي و ديني ما شهرت و جايگاه ويژه گمنام و بي
انمردي و مـروت بـه عنـوان صـفت اخلاقـي برجسـته و       شعر و نثر فارسي نيز، با فتوت و جو

هاي پهلـواني  پسنديده مواجه هستيم،  كه علاوه بر آثار منظومي مانند شاهنامه، كه در آن داستان
هـاي عاميانـه و سـنتي    بينيم، داستانكهن و شرح احوال و زندگاني پهلوانان و جوانمردان را مي

است و از عرصة تاخت و تاز عياران و جوانمردان بودهها، در فارسي بيش از ساير آثار و نوشته
 .اين حيث قابل توجه هستند

هـا، انتقـال   هاي بودند كه در ادوار پرآشوب و هنگـام فتـرت  پيشوايان و پيروان فتوت انسان
ها، مردم بي پناه سرزمين خود را از انواع تجاوزات محفوظ ها، انحطاط و تغيير حكومتقدرت
هاي زندگي و به روابط انساني حال تعميم اصول و مباني جوانمردي به همة جنبهاند و با داشته

داري بهايي از عشق و محبت و خويشتناند و سرماية گرانو هوائي از محبت و دوستي بخشيده
 .اندو مدارا و گذشت براي اجتماع خود به جا گذاشته

هاي ايراني باسـتان  خي از كيشهاي آن را در بر جوانمردي، آييني ايراني است كه سرچشمه
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هاي عـرب  هاي آغازين اسلامي در سرزميناز همان قرن. توان جست نظير مهر يا ميترائيسم مي
هاي مستحكم اين  تداوم آن، نشان دهندة ريشه. استنشين مجاور ايران نيز آييني پرطرفدار بوده

 .آيين در اعتقادات و فرهنگ مردم ايران است
اي تاريخي و يا حماسي دارد، داستان سمك عيار اسـت، كـه   ها كه ريشهيكي از اين داستان

 قديم هاي تمام متن از سوي ديگر درميان. استالبته به مرور زمان جنبة تاريخي آن كمرنگ شده

و  عربي دربارة آيين فتوت و روش جـوانمردان نوشـته شـده،     فارسي زبان دو در كه جديدي و
 و جزئيـات آيـين فتيـان    شـرح  در متن اين كتاب به. استبرده شدهنامي از فتوت نامة سلطاني 

-شـده و داراي نكتـه   پرداخته جوانمردان حزب در و ورود شدن بسته ترتيبات كمر و تشريفات
 . هاي فراوان است

سـت  از آنجا كه اصل داستان سمك عيار مربوط به قبل از اسلام و فتوت نامة سلطاني اثري
. هاي مشترك و متفـاوتي باشـند  توانند داراي آييندارد، اين دو اثر ميكه رنگ و لعاب اسلامي 

بررسي و استخراج مشتركات آيين فتوت در اين دو اثر از اهميت خاصي برخوردار است و در 
 .اين پژوهش قابل بررسي است

 معني و مفهوم واژة فتوت و مشتقات آن

شـده اسـت كـه معنـي جـوان و      مشتق » فتي«فتوت در لغت عرب صفتي است كه از كلمة 
؛ جـواني،  )منتهـي الارب (» جوانمردي و مردمي«ها در فرهنگ. دهدگاهي خدمتكار يا همراه مي

 .اند سخا، كرم، بخشندگي، جوانمردي، مردانگي و ايثار  معني كرده
تـازه جـوان و   ) منتهـي الاَرب (نيز در لغت به معني جوان،  جوان نو رسـيده،  )  ف تا: (فتي

گوينــد كــه پــاي در دوران جــواني نهــاده و روزگــار خــوش شــباب را آغــاز كــرده  كســي را 
 ) 1355دهخدا، .(است

 )1355دهخدا، . (بر وزن سماء، جواني و جوان شدن و جوانمردي نمودن است: فتاء
گرفتنـد و   در عصر جاهلي فتوت و فتي را مجازاً به معني شجاعت، شجاع و سـخاوت مـي  

 )8: 1350محجوب،. (دانستند صفات پسنديده تر و ستوده تر مي عرب اين دو صفت را از تمام
 .است» جوانمردي«و » جوانمرد«به ترتيب » فتوت«و » فتي«در زبان فارسي معادل 

مهـذبّ  (جـواد  ) برهان قـاطع (جوانمرد را در فرهنگ لغات به معني كريم، سخي، بخشنده 
 .اند و دست و دل باز معني كرده) دراجآنن(با مروت، صاحب فتوت، فتي، راد، حليم، ) الاَسماء
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بنابراين در سراسر قرآن كريم، جز در دو سـه مـورد، يـادي از جـوانمرد و جـوانمردي در      
و ديگـري در حـق   ) ع(تفسير لفظ فتي نشده است و آنها نيز يكي در مـورد حضـرت ابـراهيم    

 )9: 1350محجوب، . (حضرت يوسف صديق و سومي دربارة اصحاب كهف است

 در متون نظم و نثر فتوت

اسـت، بـه علـت    فتوت همچون تصوف نيز مورد توجه شاعران و نويسـندگان قـرار گرفتـه   
انـد،   طولاني شدن مبحث تنها به برخي از متون نظم و نثر كه بـه فتـوت و مفـاهيم آن پرداختـه    

 :كنيماشاره مي
كتاب ) 3. طار نيشابورينامة منظوم از عفتوت) 2. الدين نسيمي نامة منظوم از عماد فتوت) 1
تأليف (عبداالرسولي،  بن ، تأليف عليةفي الفتو لةرسا) 4نيشابوري،  سلمي ، ابوعبدالرحمنةالفتو

) 6انصـاري هـروي،    عبداللـّه  خواجه الاخوان، تأليفتحفة ) 5).  در نيمة دوم قرن پنجم هجري
 حنبلـي،  المعمار محمد بن، تأليف ةالفتو كتاب) 7سهروردي،  الدين ،  تأليف شهابةكتاب الفتو

 تأليف دو هر ةالفتو قواعد نام به آن فارسي ترجمه و )عربي(خصائل الفتيان  في الاخوانتحفة) 8

بـه  ( الوصايا تأليف احمد بن الياس نقاش خرتبرتـي   تحفة) 9عبدالرزاق كاشاني،  الدين كمال از
كتـاب  «ز ايـن كتـاب در مقدمـة    ا عباسي، مطالبي  اللّه الدين الناصر فرزند علي توسط ابوالحسن

) 11. الوسيله، همچنين تـأليف او  عمدة) 10).  نقل شده است) 55-54ص (ابن المعمار » ةالفتو
، تـأليف ابوحامـد احمـد بـن     ةكتاب الفتو) 12. ، تأليف علي ابن حسن بن جعدويهةالمرواة مرآ

رساله فتوتيـه،  ) 14. يالدين زركوب تبريز نامه، تأليف نجم فتوت) 13. محمد عبدالملك اشعري
. ، تأليف شيخ علاء الدوله بيابـانكي السـمناني  ةفي الفتو لةرسا)15تأليف امير سيد علي همداني 

نامـه سـلطاني، تـأليف ملاحسـين واعـظ       فتـوت ) 17. نامه منظوم از ناصري سيواسـي  فتوت)16
سيد علاءالدين كـه  فتوت نامة كبير يا مفتاح الدقايق تأليف سيد محمود بن ) 18. كاشفي هروي

نساب الانساب و ادب الاكتساب، تأليف )19. فتوت را بر اساس مذهب تشيع تفسير كرده است
) 20. ابراهيم منيري بن اسكندر بلغرادي كه فتوت را بر اساس مذهب تسنن تفسير كـرده اسـت  

و ارباب الطريق، تأليف حاجي ابراهيم زنده در قرن دهم هجري كه موضـوع آن خرقـه پوشـي    
) 22. ، شيخ مقـداد بـن عبـداالله السـيوري    ةالفتو لةرسا)21. عياري و جوانمردي و قلندري است

) فارسـي (نامـه قصـاب    فتـوت ) 23. الـدين رازي  در اسرار التنزيل تأليف امام فخـر  ةالفتو لةرسا
) . از كتب عهد صفوي و مؤلف نامعلوم(رساله هفده سلسله يا عياري نامه ) 24مؤلف نامعلوم، 
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جـودت   –تـأليف م  » طـة لابن بطـو  حلةفي كتاب الر كيةالفتيان التز خيةالا«ذيل علي فصل ) 25
. و المثل العليـا از عمـر الدسـوقي    سيةعند العرب و الاحاديث الفرو ةالفتو) 26.  چاپ استانبول

جام جم اوحـدي  ) 29. هفت اورنگ جامي )28.  قابوسنامه عنصر المعالي قابوس وشمگير) 27
 ...و ، تأليف اخي احمد المحب بن شيخ محمد بن ميكائيلي الاردبيليةكتاب الفتو) 30مراغه اي 

 موضوع فتوت

چـه  «موضوع فتوت انسان است و شرََف و هر علمي به شـَرَف موضـوع آن وابسـته اسـت     
 (» .اينكه اهل فتوت به حقيقت متصف به صفات حميده و تخلـق بـه اخـلاق پسـنديده اسـت     

ك عمل ارزشمند و خيرخواهانة بشري، مورد تأييد انبياء و صلحا و كتب ي) 66:  1370صراف، 
اهـل  . اسـت آسماني و يك فرهنگ شناخته شده و آشنا براي ملل و ممالك كهن مثل ايران بوده

هـا اسـت؛ حتـي برخـي از      هـا و نـاتواني   ها و ناداري تصوف و فتوت رفيق و حامي ايام سختي
همه بـه خصـال فتـوت    «: نويسند نياز جامعة بشري دانسته و مينويسندگان و بزرگان، فتوت را 

 .)67: 1370صراف، .( »احتياج دارند
در تاريخ به افرادي چون عبداله بن سعد معروف به حاتم طائي به عنوان يكي از جوانمردان 

 ـتاريخ پرداخته شده ارزه است و در ايران از ابتدا ميان طرفداران خير و شر با اهورامزدا و ديو مب
توان گفت فلسفه ايران باسـتان، فلسـفة    هاي ايراني است و مي ترين انديشهاست كه از كهنبوده

شـاهنامه فردوسـي تـاريخ    «انـد   مبارزان است و عياران ايراني از شهرت زيادي برخوردار بـوده 
اه پس از اسلام اولين گروه جوانمردان براي بهبود و رف ـ» پهلواني و جوانمردپيشگي ايران است

حال عامه مردم و كمك به مظلومان و بينوايان در مقابل ستمكاران و زورگويان و زياده خواهان 
 –فتوت (گروهي كه با انديشة اسلامي ايران . در زمان حجاج بن يوسف در كوفه به وجود آمد

متشكل از جوانان كاري و هوشيار و جنگجو و شجاع و چابك و خيرخـواه در نقـاطي   ) عياري
راسان و سيستان اعلام موجوديت كردند و امثـال ابومسـلم خراسـاني و يعقـوب ليـث      چون خ

دار جوانمردان مسلمان ايراني است كه توانستند در مقابل فعاليـت  صفاري از رهبران مبارز و نام
. اميه و بني عباس قيام كرده و موجب تغيير و تحول شـوند  و شهرت ستمگران و زورگويان بني

به دليل نيـاز شـديد بـه     8-7-6-3رت آيين جوانمردي در جهان اسلام قرن اوج فعاليت و شه
علت آن هم اوضـاع آشـفته و نابسـامان روزگـار بـر اثـر       . استفرهنگ ايثار و جوانمردي بوده

ها و تهاجم مغولان و ظلـم و تبعـيض حاكمـان     هاي صليبيهاي داخلي و جنگ اختلافات، نزاع
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الدين ايوبي و ملك ظاهر  و صلاح) ق 632-575(الدين  ناصراست، در قرن هفتم ابوالعباس بوده
فصلنامه   . (از فرهنگ فتوت براي پيروزي خود با انتساب به آن استفاده كردند) ق 676(بيبرس 

 )144:  87تخصصي عرفان، 
رونق و رواج اهـل تصـوف و   «گر و سياح  قرن هشتم از جهان اسلام از ابن بطوطه گزارش

دهد  سلام بخصوص در قاهره و بغداد آناتولي و خراسان و ماوراءالنهر خبر ميفتوت در جهان ا
-464:   1ابـن بطوطـه، ج   . ( »شـمارد  هاي پاك و اهل فتوت ميو سربداران خراسان را انسان

465(. 

 تأثير فتوت و تصوف بر يكديگر 

ق اي از فضـايل چـون سـخاوت، كـرم و شـجاعت اطـّلا       فتوت، نامي است كه بر مجموعه
باشند، اما آن دو آنقدر به هم نزديكند  شود در ظاهر امر فتوت و تصوف دو چيز متفاوت مي مي

شـود آيـين    بـه طـوري كـه گفتـه مـي     . رونـد  كه يك چيز و لازم و ملزوم يكديگر به شمار مي
انـد بـه    اند و با هم رشـد كـرده   يعني آن دو با هم به وجود آمده. جوانمردي و تصوف همزادند

در كشورهاي كهن صاحب تمدن و تدين، چون ايران، زودتر از هرجاي ديگر فتوت رنگ ويژه 
ــت ــد، چــون در    . تصــوف گرف ــاري جــذب تصــوف گردي ت و عيــو ــر، فت ــارت ديگ ــه عب ب

اند و ايـن ارتبـاط تـا     خواهي، خداگرايي،  خدمتگزاري و فداكاري مشترك و يكي بوده استقلال
هـاي   صوفيه در رفتار و تعاليم جـوانمردان در همـه دوره   هاي افكار حدي است كه آثار و نشانه

اسلامي ملموس و محسوس بوده و عكس آن هم صادق اسـت، يعنـي آثـار اهـل فتـوت را در      
توان ديد، به طـوري كـه اكثـر مـردان بـزرگ تصـوف ايـران بـه          ها و  رفتار صوفيان مي محيط

فصـلنامة  . ( اند مردي شهره بودهخصوص خراسان قبل از آنكه صوفي باشند به جوانمرد و جوان
اين آيين، به صورت يك اصطلاح ديني و صـوفيانه و اجتمـاعي،   )  145:  87تخصصي عرفان، 

اي در كشورهاي اسلامي رواج  عنوان مسلكي خاص است كه پس از تصوف بيش از هر طريقه
 .)134 :1375نفيسي،  . (داشته است

تـر و   نمايان تر كرد و تصوف اسـلامي را فعـال  اين مسلك جنبة اخلاقي دين مبين اسلام را 
اي براي كمك به درماندگان و موجـب استيصـال    غني تر ساخت و از جنبة اجتماعي نيز وسيله

 .جابران و ستمگران گشت
ها در ايران دوشـادوش تصـوف رواج كامـل داشـته و در ميـان عـوام       آيين جوانمردي قرن
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-ام و ايستادگي در برابر بيگانگـان و سـتمگران بـوده   مؤثرترين وسيلة بقاي روح ملي ايران و قي
-پناهان و مظلومان بـوده  ترين جنبة آيين جوانمردي ايران پناه دادن و حمايت از بياست و مهم
اعتنايي به مال و مقام و خونسردي در برابـر   ترين خصال آنها سخاوت و ايثار و بياست و مهم

نصر فتوت و تصوف را در فتوت اجتماعي ايـران  است، دهخدا دو عآمدها بودهحوادث و پيش
دو عنصر كه در فتوت خاصه فتوت اجتماعي تأثير خاص و به سزايي «داند  خيلي تأثيرگذار مي

پس از آميختن فتوت با تصوف و عياري فتوت ) به عبارت ديگر(داشته، تصوف و عياري است 
 ).59، ص 37دهخدا، ج (» .اجتماعي به وجود آمده است

چون اهل تصوف و عياري در رعايت اخلاق انساني و دفاع داوطلبانه از بينوايان و مظلومان 
و خدمت به مردم و جلوگيري از تهاجم دشمن شهره بودند و حق آنست كه گفته شود، عياري 

 .استو تصوف دو عامل مهم تغيير فتوت لغوي استعاري به فتوت اصطلاحي شده

 فتوت از ديدگاه تصوف 

اي  در قرون اولية اسلامي فتوت به تصوف خيلي شبيه و نزديك بود و به جز تفاوت در پاره
ها نبود و به همين علـت خـواهيم   از آداب و رسوم مخصوص، فرق ظاهري زيادي در ميان آن
دوسـت و   اند و هم مردمـان انسـان   ديد كه هم بسياري از صوفيه و عرفاء به اين مسلك گراييده

دادند، » ايثار«متصوفين مفهوم فتوت را باز تكميل كرده و اين بار بدان معني . تماعخدمتگزار اج
و ايثار آن حال وضع اخلاقـي اسـت كـه انسـان هميشـه ديگـران را بـر خـود تـرجيح بدهـد،           

ولـي خـود   . در چنين صورتي ديگران حق تقدم دارنـد . بخصوص اگر پاي ضعفا در ميان باشد
در اينجاست كه انسان بايد همواره ببخشـد  . حقي دارا نيستترين شخص در اين مورد كوچك

نوعان و حتي دشمنان در درجـة دوم اهميـت   وقت نستاند و شخص خود را در برابر همو هيچ
 .قرار دهد

 رابطة فتوت، تصوف و ملامتيه 

اي محكم بوده كه بزرگان متصوفة ايران همـواره تصـوف را    اندازه رابطة فتوت و تصوف به
. انـد  كـرده  اند و هر دو را با هـم تـرويج مـي    دانسته راي خواص و جوانمردي را براي عوام ميب
 )114-112 : 1375، نفيسي(

كننـد،   هاي بزرگ وقتي كه از جوانمردان يـاد مـي  البته، شايان ذكر است كه صوفيه و ملامتي
هستند يـا جـوانمردان   هايي كه جوانمرد يعني ملامتي. باشد هاي جوانمرد ميمراد ايشان ملامتي
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. هـا پيداسـت  ملامتي به طور صفت و موصوف، نه صرفاً جوانمرد،  اين مطلب از آثـار ملامتـي  
اسـت، صـرفاً مربـوط بـه     هـا آمـده  بنابراين ذكر فتوت و جوانمردي كه در احوال و آثار ملامتي

بسـيار  با اين همه، ملامت و فتوت و تصـوف ارتبـاطي   . مسلك و تشكيلات جوانمردي نيست
فتوت اسلامي در آغاز كار به اسلام و تصوف خيلي نزديك بوده و اصول و عقايد . قوي داشتند

داده و بعدها به مرور ايام شاخ و برگ پيـدا كـرده و در    مشتركي اين سه را به يكديگر پيوند مي
، محمد رياض. (استهاي گوناگون درآمدههاي سياست و اجتماع وارد شده و به صورتميدان
1382: 50( 

براي جوانمرد دو شرط قرار داده و يكـي از آن دو شـرط را   ) هـ148) (ع(امام جعفر صادق
است كه خداوند اصـحاب كهـف را بـه سـبب     كه ايمان باشد، برتر از تقوي قرار داده و فرموده

كـانوا كهـولاً    اَلْفتي منْ آمنَ بااللهِ و اتقـي، انّ اصـحاب الكهـف   «:خوانده است» فتيْه«ايمان آنان، 
جوانمرد كسي است كه مؤمن به خـدا و پرهيزگـار باشـد، اصـحاب     : بايمانهم فتيْةًفسَماهم االلهُ 

 ». كهف ميان سـال بودنـد، بـه سـبب ايمـاني كـه داشـتند خداونـد آنـان را جـوانمرد خوانـد           
 )131:  1369گولپينارلي، (

 سمك عيار

اولين داستان بلنـد  . از داستان پردازي فارسي استترين نمونة باقي مانده قديميسمك عيار 
ها در زبان و ترين داستانو يكي از زيباترين و دلكش كه امروزه در دست است طولاني منثور و

سرگذشـت  دربـارة   .اسـت نوشته شده با نثري ساده، روان و زيباي ادبيكه  ادبيات فارسي است
كه دلباخته دختر فعفور شاه، شاه چين است شاه، سلطان شهر حلب خورشيد شاه فرزند مرزبان

 ..بود
در آغاز كتاب يك جا تاريخ سال پانصد و هشتاد و پنج وجود دارد؛ اما ورقي كه اين تاريخ 
در آن ذكر شده، الحاقي است و خط آن جديدتر از اوراق ديگر است؛ مـع هـذا شـيوة انشـاي     

كه در هرحـال زمـان تـأليف از    دهد  كتاب و مختصات صرفي و نحوي و قرائن ديگر نشان مي
 )10: 1364ناتل خانلري، . (اواخر قرن هشتم هجري جديدتر نيست

-از شيوة انشاي كتاب پيداست كه براي سخنوري پرداخته شده و شايد كاتب عين عبـارت 
هـا  هـا و عبـارت   هاي بسـيار كـه در جملـه    ها و نقص است و افتادگيگو را ثبت كردههاي قصه

ثبت بعضي از كلمات به صورت تلفظ عاميانه . مين جا ناشي شده باشدهست ممكن است از ه
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كه امروز هم ميان عوام متداول است مانند نقم در همـة مـوارد بـه جـاي نقـب، و ارادة معـاني       
خاص اصطلاحي از بعضي كلمات و تعبيرات مانند برقـوام بـودن و قـوام برگـرفتن بـه معنـي       

 .مترصد و مراقب بودن مؤيد اين حدس است
دراين داستان، قهرمان اصلي، سمك است كه در آغاز كار يكي از جمله چاكران و شاگردان 

در آغاز داستان مي خوانيم كه گروهي از . رود زور، بشمار مي لسرهنگ جوانمرد يعني شغال پي
اند و دروازة خانـة خـويش    جوانمردان و عياران در اطراف رئيس و سرهنگ خويش جمع آمده

اند و از هيچگونه كمك و يـاري بـه    مسافران و درماندگان و پناهندگان باز داشتهرا بروي تمام 
اري شـان بـراي شـاه و گـدا     ككنند و اين ياري و مـدد محتاجان و مصيبت رسيدگان دريغ نمي

 . يكسان است
يكـي از  . آن گـروه اسـت  » سـرهنگ «سمك فرد برجسته عياران و باصطلاح نويسندة كتاب 

كند برمـي آشـوبد و    گري كه در موقع دستگيري سمك از او بدگويي ميمردم شهر در پاسخ دي
گويي؟ امروز از شرق تا به غرب مرد چـون   اي ناكس، اين چه سخن است كه تو مي«: گويد مي

و دانـم كـه نخواهـد    . وي به مردي و عياري و راي و تدبير و دانش و عقـل و كفايـت نيسـت   
 )24، ص 2سمك عيار، ج (».بود

 سلطاني نامة فتوت

نامة سلطاني تأليف مولانا حسين واعظ كاشفي سبزواري، دانشمند، نويسنده و واعـظ   فتوت
اين كتاب با تصـحيح دقيـق اسـتاد    . چيره دست اواخر قرن نهم و اوايل قرن دهم هجري است

توسط انتشارات بنياد فرهنگ ايران منتشـر   1350زنده ياد دكتر محمد جعفر محجوب، در سال 
 و سـهولت  بـر  عـلاوه  چـه  وي شمرد؛ آثار ترين باارزش رديف آن را در بتوان شايد. استشده

 يافتن تسلط مناسبت به گوييسخن هر و(است  واعظ حسين شيوة مختصات كه از انشاء روايت

جزئيـات  آيـين    شـرح  متن اين كتاب به )شود مي متمايلاي  شيوه چنين طبعاً به گفتن سخن در
 . استشده پرداخته جوانمردان حزب در و ورود شدن بسته ات كمرترتيب و تشريفات و فتيان

. اين اثر يك مقدمه و هفت باب دارد كه هريك  از آنها نيز مشـتمل بـر چنـد فصـل اسـت     
هاي اول تا پنجم شرح كاملي است از تاريخچة آيين فتوت، آداب پيـر و مريـد، مناسـبات    باب

و سـر انجـام در آداب اهـل طريـق ماننـد آداب      هاي اهل فتـوت  نقيب و استاد، خرقه و  لباس
نشستن، سخن گفتن، طعام خوردن، جامه پوشيدن، سـفر كـردن، راه رفـتن، خريـد و فـروش،       
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 ... . ضيافت و 
 و سـخنوران  و كـاران ورزش ميان در دقت تمام با فتوت آداب و مراسم از بسياري هنوز هم
 آن اثبات و مداحان گرفتن دست به تبرزينمثلا   .شود مي اجرا و مراعات ديگر يها بعضي صنف

 مراعات سخنوري مجالس در رسم اين امروز نيز  .است آمده)  325 ص(سلطاني  نامة در فتوت
 و دارد؛ دوش بـر  تبرزينـي  موقـع خوانـدن   در است، سخن خواندن مشغول كه هركس .شود مي

 هـم  دوم خواننـدة  .دهـد  مـي  نيز بـدو  را تبرزين كند، مي واگذار ديگري به سخن را نوبت چون

 .كند آغاز مي را خواندن گاه آن گذارد، مي دوش را به تبرزين نخست
هفـده، عبـارت    عـدد  شمردن براي سنگ با شنا هنگام شمردن در باستاني، ورزشكاران هنوز

ي هـا  روايـت  طبـق  بـر  كـه  اسـت  تنـي  17 بـه  اشـاره  برند كـه  مي بكار را »مولا بستة كمر هفده«
 هفـده، از  عـدد  ايـن  البتـه  .شـد  بسته )ع(مولاي متقيان  حضرت دست به انايش كه جوانمردان

 .اسـت  ركعـت  هفـده  واجـب  نمازهاي .است توجه بوده مورد بسيار اسلام در كه است اعدادي
... ( و  اسـت  سلسـله  17 تصـوف  معـروف  يهـا  سلسـله  .اسـت  17 نيز نرد بازي داوهاي تعداد
 .)104-101مقدمه : 1350نامه سلطاني ،  فتوت

 نامه سلطاني هاي فتوت در سمك عيار با فتوتمشتركات آيين

 نان و طعام دادن.  1
 :سمك عيار) الف

در جايي از اين كتاب يكه و تنها، بـا عنـوان   . اين عبارت كه مجازاً به معناي غذا دادن است
گردد، در جايي ديگر دوشـادوش رازپوشـي معـرف آيينـي      معرفي مي» هاسر همة  جوانمردي«
 :شود كه گزيدة هفتاد و دو طرف جوانمردي است يم

بر سر دره ديد، خوان نهاده، از هر هرگونه طعام و چند كس بر آن طعام ايسـتاده،  ) سمك(«
چون عالم افروز را بديدند، پيش وي باز آمدند، خـدمت كردنـد و او را پـيش خـوان بردنـد و      

هـا نـان   ست كه سر همـة جـوانمردي  نشان جوانمردي اين ا: بنشاندن، عالم افروز با خود گفت
، 5ج(».دادن است، از بهر آنكه هزار بدي با كسي بكني و او را نان بدهي، آن بدي پوشـيده دارد 

 )433ص 
 :نامة سلطاني فتوت)ب
 كه و هر بشكست را بتان كه استبوده آن فتوت ابراهيم« :كه است فرموده السلام عليه رضا امام و
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 طعام مهمان بي كه آن بود ابراهيم جوانمردي كهاند  گفته و جوانمرد باشد؛ بشكند را هوا و نفس بتان

 )21ص ( .»است جوانمردان علامت اين و كردي مهمان خود خدمت به و نخوردي

 پاكي چشم .  2
 : سمك عيار) الف

عفتي را برنمي تابد؛ به همين دليل جوانمرد، به معناي تمام كلمه موصوف  طريق عياري، بي
 .داند به اين صفت ناستودة اخلاقي را موجب ننگ ميگشتن 

آمدنـد، و در ميـان ايشـان     نرسيدم كه قـومي زنـان مـي   ) تاج دخت(گفت در وي ) سمك(«
رفت؛ من در ميان زنان نرفتم، كه شرط نبودي؛ و در همه جهان نـام مـن بـه جـوانمردي رفتـه      

ج (» .نكنم اگر يـزدان خواهـد  است كه به چشم خطا در زن و دختر هيچ آفريده نگاه نكردم، و 
 )299، ص 5

 :نامة سلطاني فتوت) ب
 از خود را كه بود آن يوسف جوانمردي:  كه است السلام فرموده عليه شهيد حسين امام و... «

 روزگـار  و پـاكيزه  دامـن  پاك هركه و كرد رعايت دامني و پاك عفت طريق و داشت نگاه حرام

 )21ص (»...بود جوانمرد رددا حرام نگاه از دست و چشم و گذراند

 وفاداري و وفاي به عهد. 3
 :سمك عيار) الف

در لابه لاي گفتگوي سرخ ورد عيار، همسر گمشدة سمك با او، آن هنگام كه با نام مستعار 
سـمن رخ  : شـود  گذراند، از وفاداري نيز به عنوان سر جوانمردي يـاد مـي   سمن رخ روزگار مي

 )608، ص 5ج . (ه داشتن استسر جوانمردي وفا نگا: گويد مي
. شير چنگال چون بشنيد سم اسب مرزبانشاه را بوسـه داد و ركـاب خورشيدشـاه ببوسـيد    «

آنكه وي را گفتند سوگند خورد به يزدان دادار و به نور و نار و زند و پازند كه عهد نشـكند   بي
 )611، ص 2ج (» .و غدر نكند و خيانت نينديشد

 :نامة سلطاني فتوت) ب
 و است كردن وفا ازل عهد به فتوت:  است كه فرموده السلام عليه حسين المؤمنين امير و...«

 ايهـا  يـا  :تعـالي  االله قال .بودن قدم ثابت است از آن عبارت مستقيم صراط كه قويم دين بر جاده

 و اسـت  جوانمردان كار كردن زمان الست وفا عقد و ميثاق روز عهد به بالعقود اوفوا امنوا الذين
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  : بيت ايمان، نقصان نشانة پيمان و شكستن عهد نقض
 )11ص (» كن جهد شكن عهد نشوي تا كن  عهد كمر در وفا دست

 بـا  هم كه آخر وفاست مرتبه و  .: ..است مرتبه سه فتوت را : كه فرمود) ع(امام محمد تقي «

 )13ص (»  ....خدا با هم و دارد نگه خلق

 گويي و راستيراست. 4
 :عيار سمك) الف

داند؛ حتي در آن صـورت   گويي را جزء جدا ناشدني وجود عياران ميمسلك عياري، راست
 .انجامد و او را در مهلكه قرار دهدگويي به زيان جوانمرد بيكه اين راست

به هرجا كه باشد؛ در پيش خـاص و عـام، عاقـل و نـادان؛     «. جوانمردان بايد راست بگويند
 .»ار برودسر ايشان در آن ك«گرچه 

 )79، ص 1ج(» .جوانمردان دروغ نگويند، اگر سر ايشان در آن كار برود«
 :نامة سلطاني فتوت) ب
 )78ص(» .… گويي راست دويم... : ..بگوي شش است؟ چند مريد اركان كه پرسند اگر«

 رازپوشيدن و رازداري. 5
 :سمك عيار) الف

ايي است كه رازداري همراه بـا نـان دادن   جوانمرد بايد رازدار باشد؛ اهميت اين مسأله تا ج
 :آورند دو صفت گزين از هفتاد و دو حد جوانمردي را به وجود مي

تر است هفتاد و دو طرف دارد و از آن دو را اختيار كرده اما آنچه فزون: حد جوانمردي از حد فزون است
 )44، ص 1ج.(يكي نان دادن و دوم رازپوشيدن: اند

 :نامة سلطاني فتوت) ب
 )78ص (» .، ششم رازداري..: ..بگوي شش است؟ چند مريد اركان كه پرسند اگر«

 امانتداري. 6
 :سمك عيار) الف

امانتداري نيز يكي از اصول پراهميت جوانمردي است؛ بـه همـين دليـل روح افـزا هنگـام      
 :گويد برشمردن ويژگيهايش از اين خصيصة پسنديده نيز سخن مي
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 )48-47، ص 1ج.(»بكمال دارماز جوانمردي امانتداري «
 :نامة سلطاني فتوت) ب
 و وجـودي،  هشـت  و چهـل :  يـك  و بگوي هفتاد است؟ چند فتوت شرايط كه پرسند اگر«

 )26ص (» ....چهل و دويم امانت گزاري،.. : ..است وجودي آنچه اما .عدمي و سه بيست

 فداكاري.  7
 :سمك عيار) الف

نثاري، در ياري كارافتادگان  است كه آمادة فداكاري و جانطريقت عياري، به دنبال رهرواني 
 .عيار بايد در راه خدمت به ياران تا حد فداكاري پيش برود. جويان باشند و پناه

خوانند و عيار پيشه الا جوانمرد نتوان بود، و جوانمردان ازين  اگرچه ما را عيار پيشه مي... شغال گفت «
 )64، ص 1ج (»....شند و جان فداي مردم دارندبسيار كارها كنند و رنجها ك

 :نامة سلطاني فتوت) ب
آن  از يـا  بـود  زيـادت  السـلام  عليه فتوت ابراهيم كهاند  كرده اختلاف باب اين در اكابر و... «

 قـوت فتـوت   به) ع( ابراهيم كه آن براي بود اسمعيل زيادت فتوت كه برآنند اكثر ؟ )ع( اسمعيل

 پسـر  فرمـود؛ ابـراهيم   مـي  فدا جان فتوت قوت به السلام اسمعيل عليه و كرد يم قربان را فرزند

 :  بيت .باخت در مي سر اسمعيل و باخت درمي
 )18ص (» دربازد سر دوست ياد به كه يا آن دربازد پسر او كه آن از است فرق

 نگاهداشت زبان. 8
 :سمك عيار) الف

 .اه داردعيار بايد بداند چه موقع و چگونه زبان نگ
 )526، ص 1ج . (زبان نگاه دارد] ....... عيار بايد[

 :نامة سلطاني فتوت) ب
امـا  . ركن بـاطن  شش و ظاهر ركن شش:  دوازده بگوي چند است؟ فتوت اركان پرسند اگر

 :  اركان ظاهر فتوت
 درست كسي از فتوت عهد و سخن بيهوده؛ و كذب و بهتان و غيبت از است بند زبان - اول

 من المسلمون سلم من المسلم«:  السلام عليه قال كما  .باشند سلامت به مردم او از زبان كه است

 .»لسانه و يده
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 )24ص (آزار  و بهتان و و غيبت كذب ز   دار نگه خود زبان مردي اگر

 كم گويي . 9
 :سمك عيار) الف

 .طلبد عيار و جوانمرد بودن كم گويي و سخن بسيار نگفتن را مي
 )526، ص 1ج . (زبان نگاه دارد و كم گويد] ....... عيار بايد[ 

 :نامة سلطاني فتوت) ب
، .....باشـد  آراسـته  صـفت  بيسـت  بـه  آن كـه  بگـوي  چيست؟ مريدي زينت كه پرسند اگر« 

 )81ص(» .....بود صواب عين آنچه گويد و بود سخن اندك كه خاموشي چهاردهم

 نرمگويي. 10
 :سمك عيار) الف

 .ر صفات جوانمرد اين است كه به نرمي و آرامي سخن گويداز ديگ
 )526، ص 1ج . (سخن نرم گويد] ....... عيار بايد[ 

 :نامة سلطاني فتوت) ب
ده  بگـوي  باشـد؟  خاطرهـا  پسـنديدة  تا معركه بايد در چيز چند راگير  معركه كه پرسند اگر«
 .»گويـد  سـخن  و نرمـي  لطف به وي با ،نشسته يا باشد ناجايگاه استاده كسي اگر پنجم.. : ..چيز

 )278-277ص (

 آشنايي با انواع تدابير. 11
 :سمك عيار) الف

از منظر عياران داستان سمك عيار، جوانمرد بايد كاردان و زيرك باشد تـا بتوانـد در مقابـل    
 .اي بيابد هركاري راه و چاره

 )526، ص 1ج . (شددر حيلت استاد بود و بسيار چاره با] ....... عيار بايد[ 
 :نامة سلطاني فتوت)ب 
 هفتم...... : ..صفت ده بگوي شايد؟ را تا مريدي بايد صفت چند را مريد كه پرسند اگر« 

 )76ص (» . ..زيرك و و تيزهوش دريابنده يعني باشد مدركِ كه بايد

 احترام و خدمت به استاد. 12
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 :سمك عيار) الف
شود كه اطاعت او بر همة عياران فرض است، احتـرام   يسردستة جوانمردان استاد خوانده م

شود؛ از احترام سـمك، روزافـزون و    به استاد و پيش كسوت، در جاي جاي كتاب احساس مي
 :ديگران نسبت به شغال پيل زور گرفته تا رفتار شاگردانة روزافزون و سايرين نسبت به سمك

فزون و جنگجوي قصاب روي بـه  اما چون شب درآمد از آن جانب شغال پيل زور و روزا«
كمند براندازر كه مار پيش ! اي استاد: شغال پيل زور را گفتند. راه نهادند؛ تا به زير حصار آمدند

شغال گفت اي پسران، من ديدم و بالاي اين حصار بلندست و من . تو زهره نباشد كاري كردن
 )522ص ، 2ج (» .نوبت كار كردن شما راست كه جوانانيد. قوت آن ندارم

 :نامة سلطاني فتوت) ب
 و وجـودي،  هشـت  و چهـل :  يـك  و بگوي هفتاد است؟ چند فتوت شرايط كه پرسند اگر«

 )26ص (» ....استاد، خدمت منه و بيست.. : ..است وجودي آنچه اما .عدمي و سه بيست

 نوازي گشاده بودن در سراي جوانمردان و مهمان. 13
 :سمك عيار) الف

اي كه عياران در آن گرد  به نام سراي جوانمردان وجود داشته است؛ خانهاي  در شهرها خانه
اند و به حل و فصل امـوري ؛ ماننـد كارهـاي مربـوط بـه غريبـان و كـار افتادگـان          آمده هم مي

از آهـن  . شـود  هنگامي كه فرخ روز، فرزند خورشيدشاه، گرفتار حيلة قـاطوس مـي  : پردازند مي
اگر چنين خواهد بود پناه به سـراي جـوانمردان بـريم تـا     ! شاه اي«: گفت: شنود كمان چنين مي

. بيامدند و پشت به سراي جوانمردان باز كردند. اين بگفت و پيش ايستاد» .خلق بر ما گرد آيند
 )454، ص 4ج (

 :نامة سلطاني فتوت) ب
باشـد   خانـه  در آنچه و است كردن تكلف فتوت ترك كه است فرموده )ع( كاظم موسي امام«
 : شعر است، فرموده) ع( ولايت شاه چنانچه آوردن حاضر مهمان براي
 )13ص (» خلّ و خبز غير يكن لم إن و  حاضر  عندنا ما اقدم 
 و فرزنـدان  مـال  و نفـس :  بود چيز سه را او آن كه سبب به خوانند جوانمرد را ابراهيم اول«

 )20ص (» ...كرد مهمان فداي )را خود مال(
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 در سر تيغ مردان بودن نام مردان. 14
 :سمك عيار) الف

شـده   در داستان سمك عيار، نام عياران از طريق جنگيدن و  شمشير زدن آنها مشخص مـي 
 .است

در داستان زاري كردن كيتـي نمـاي بـر گرفتـاري فـرخ روز و چـاره جـوئي او، آنجـا كـه          
سلاح رزم و سـخت   خوانيم از لشكر خورشيد شاه نيكي جهش دختر شاه سيماب آراسته به مي

 پرسد كه او كيست؟ آيد و خورشيد شاه مي چالاك به ميدان مي
اي شاه، نيكـي جهـش دختـر    : اين سوار بدين چالاكي كيست؟ گفتند: خورشيد شاه گفت«

سـواري در  . مـرد خواسـت  . جولان كـرد . آفرين كرد تا نيكي جهش در ميدان آمد. شاه سيماب
ديگـري آمـد و بكشـت تـا بيسـت سـوار       . زد و بينداختاي  نيكي جهش او را نيزه. ميدان آمد

بـدين گونـه نعـره    ...... روئين برآشفت روي به ميدان نهاد، بر اسبي بادپاي سوارگشته، . بيفكند
بگـوي  . گفت چيست اين همه شـطارت . بانگ بر وي زد. زنان به ميدان آمد پيش نيكي جهش

نام مردان در سر تيغ : نيكي جهش گفتتا نام تو چيست و نسب از كه داري و ترا چه خوانند؟ 
 )202،ص 4ج (».هم اكنون تيغ من نام من ترا بگويد. مردان باشد

 :فتوت نامة سلطاني) ب
 )351(» .زد توان تيغ آن مدد به كه مردي بگوي بازوي است؟ كدام تيغ پشت كه پرسند اگر«

 اجازه نرفتن در خانة جوانمردان بي.  15
 :سمك عيار) الف

خواهـد درآيـد، اگـر     سر جوانمردان را بگوي كه غريبي آمده و مي: گفت) د شاه خورشي(«
شـاهزده گفـت چنـين اسـت؛ امـا      . ايشان گفتند كه در جوانمردان گشـاده باشـد  . اجازت باشد

 )44-43، ص 1ج (» .اجازت درآمدن درخانة جوانمردان ناجوانمرديست بي
 :نامة سلطاني فتوت) ب
 و اذن بـي  مجلـس  هـيچ  در هشـتم ....: ..بگـوي ده  اسـت؟  چند نسقايا آداب كه پرسند اگر«

 كـه  مگـر  نيايد در نطلبند به مجلس را او تا كه است آن اصل و نيايد در صاحب مجلس اجازت

» .…لنگـر  و خانقـاه  و مثـل مسـجد   نكننـد  منـع  آن از را خلـق  كه موضعي باشد در عام مجلس
 )296ص(
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 سخن گفتن مرد در حد توان. 16
 :ارسمك عي) الف

بـه  . يكي ديگر از اصول عياري در داستان سمك عيار در حد توان سخن گفتن مـرد اسـت  
 .عبارت ديگر مرد بايد سخني را بگويد كه از عهده انجام آن برآيد

او را اميـدوار  . نا گاه سمك عيار به زبان آمد و گفت اي استاد، شاهزاده را نااميـد مگـردان  «
مـردي آن اسـت كـه سـخن راسـت      : شغال گفت. ش ما نيامديگردان كه اگر او ناميد نبوي پي

 )45، ص 1ج (».سمك گفت سخني هست، الا دستوري بايد. گويند و سخني بگويند كه بتوانند
 :نامة سلطاني فتوت) ب
 و محـال  سـخنان  پـنجم ..  : هشـت  است؟ بگـوي  چند گويان حكايت آداب كه پرسند اگر«

 )304ص (» .شود سبك مردم چشم در نگويد كه گزاف

 عياري به بد دلي نتوان كردن. 17
 :سمك عيار) الف

ار بايـد دل و جـرأت داشـته باشـد و بـا        در داستان سمك عيار، جوانمردان معتقدند كه عيـ
 .اطمينان قدم در راه گذارد

جـان فـدا خـواهم كـردن و     . سمك روي به شغال كرد و گفت اي استاد، هر چه بـادا بـاد  «
شـغال بـا   . ..... ا به خون ما تشنه است و به خون ما كمـر بسـته اسـت   شيرافكن بكشتن،  تا چر
شود، به تنهـا   كه لشكر بسياراند و درهاي كار ما از تو گشاده مي ]داني[سمك گفت اي پهلوان 

عياري به بد دلـي نتـوان   . سمك گفت غم نشايد خوردند. در ميان لشكري رفتن دشخوار باشد
 )110-109، ص 1ج. (»ق جهان هيچ نتوان كردناگر مرا اجل مانده است خل. كردن

 :نامة سلطاني فتوت) ب
 صاحب يعني و پردلي به اشارت»  پ«.... بگوي چيست؟ به اشارت سپر حروف كه پرسند اگر«

 )357ص (» .نگردد مراد منهزم بي و نورزد سستي تا باشد جرأت با و پردل كه بايد قبضه اين

 دوست دوست و دشمن دشمن بودن.  18
 :الف سمك عيار

بندند بـه همـة شـرايط آن پابنـد      براي عياران شرط بوده كه چون با كسي پيمان دوستي مي
اران  . از جمله آنكه با دوستان او نيز دوست باشند و با دشمنان او دشمن. باشند اين شرط را عيـ
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 . نندك آورند و تعهد مي در طي داستان سمك عيار بارها هنگام سوگند خوردن به ياد مي
فرمـائي؟ سـوگند    بنده ام، تو چه مي: گفت. آتشك خرم شد و در دست و پاي سمك افتاد«

خورد به يزدان دادار كردگار و به نور و نار و مهـر و بـه نـان و نمـك مـردان، و بـه نصـيحت        
و با دوست وي . جوانمردان كه آتشك غدر نكند و خيانت نينديشد و آن كند كه سمك فرمايد

 )164، ص 1ج(».ا دشمن وي دشمندوست باشد و ب
 :نامة سلطاني فتوت) ب
 بگـوي  كـرد؟  توان رعايت چگونه او آيد آداب دست به حقيقي دوست چون كه پرسند اگر«

 دوسـتان  و با نورزند دوستي او دشمنان با بيستم ....: دارند مرعي طريق بيست او با كه بدان نوع

 بـا  كه دوست دارند كه كنند معاش چنان وي با كه است باب آن اين در اصل و نكنند دشمني او

» .نيست نيكو يار سعادتي برابر هيچ عالم در كه دانند يقين و واقع گردد، وجه آن بر معاش ايشان
 )217-216ص (

 وارد كار شدن مرد و به اتمام رساندن آن . 19
 :سمك عيار) الف

 .خواهد كه وارد كار بشود بايد آن را به اتمام رساند عياران معتقد بودند كه مرد اگر مي
سمك گفت اي برادر، همه كاري به احتياط به سر شايد بردن كـه كارهـا از گـزاف كـردن     «

پشيماني آرد، و مرد بايد كه هر كاري كه كند پشيمان نشود، و مـرد بايـد كـه چـون در كـاري      
ن آمدن را طلب كنـد، تـا او را آن كـار مسـلم باشـد، و ديگـر مـن دلارام را        خواهد رفتن بيرو

 )214، ص 1ج (» دانم كه كجاست و برين كار مشغولم كه به دست آرم شناسم و نمي نمي
 :نامه سلطاني فتوت) ب
بـر   و است كردن وفا ازل عهد به فتوت است كه فرموده السلام عليه حسين المؤمنين امير ...«
 )11ص (» .بودن قدم ثابت است از آن عبارت مستقيم صراط كه قويم يند جاده

 با احتياط عمل كردن مرد و پشيمان نشدن.  20
 :سمك عيار) الف

عياران معتقدند كه مرد بايد با انديشه و تفكر وارد عملي بشود و با احتيـاط عمـل كنـد تـا     
 .عاقبت پشيماني به بار نياورد

ري به احتياط به سر شايد بردن كـه كارهـا از گـزاف كـردن     سمك گفت اي برادر، همه كا«
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 )214، ص 1ج (» .پشيماني آرد، و مرد بايد كه هر كاري كه كند پشيمان نشود
 :نامة سلطاني فتوت) ب
 نكنـد  فكـر  تا ششم.. : ..هشت بگوي است؟ چند گفتن در سخن نازلان ادب كه پرسند اگر«

 )229ص (» .پشيمان نشود تا نگويد سخن

 دعوي مردي كردن و بجاي آوردن . 21

 :سمك عيار) الف
در نبرد خردك با پهلواني به نام رعد، و به دنبال ناتواني خردك در نبرد با او، در بر شمردن 
خردك هنرهاي خويش و گفتگوي بين او و كج كلاه، آنجا كـه كـج كـلاه از صـحبت خـردك      

 :گويد افروز  به كج كلاه مي خواهد با دشنه بر خردك زند عالم شود و مي عصباني مي
. كنـد  اي پهلوان، او را كشتن شرط نيست، دعوي مردي و پهلواني مـي : عالم افروز گفت...«

اگر تواني جـواب وي بـاز ده و اگـر نـه بيهـوده قصـد       : دست وي بگرفته بود رها كرد و گفت
ون دختـري بـا   روز افز. بگوي من ندانم، كه عيبي نباشد در عياري و شب روي. يكديگر مكنيد

و  با ايـن همـه   . گفتم كه اين كار بهتر داني. من دعوي كرده است، چون بدانستم، عيب نداشتم
اي پهلوان، دعوي مردي كسي شايد كه بكند كـه  : كج كلاه گفت. گويم راضي باشيد بدانچه مي

 )121، ص 4ج (» به جاي آورد
 :نامة سلطاني فتوت) ب
 كتمان و الدعوي ترك التصوف كه فرمود منقول است كه مالسلا عليه محمد آل صادق از... «

 دعـوي  از تا مرد يعني .پوشيدن مردم از را معني و است دعوي كردن ترك تصوف يعني .المعني

 )42ص (»  .نيابد نصيبي تصوف از ندارد پنهان را معني خود تا و نرسد معني به و نگذرد

 وارد نشدن به سراي زنان . 22

 :سمك عيار) الف
 .اند كه مرد بيگانه نبايد در خيمه و سراي زنان وارد شود عياران بر اين عقيده بوده

شـاه گفـت   . اي شاه، لالا صلاح نوبتي را بخوان، تا او را به خيمة مه پري برد: سمك گفت«
گويي؟ مرد بيگانه در خيمة زنـان چـون رود؟ در حـرم پادشـاهان چـه كـار        اي پهلوان، چه مي

 )625 ، ص1ج(» ...دارد؟
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 :نامة سلطاني فتوت) ب

 و وجـودي،  هشـت  و چهـل :  يـك  و بگوي هفتاد است؟ چند فتوت شرايط كه پرسند اگر«
 )26ص (» ....حيا، چهاردهم.. : ..است وجودي آنچه اما .عدمي و سه بيست

 رضا به قضا و تسليم . 23
 :سمك عيار) الف

دزد را كسـي نگـاه   . را معلـوم شـد  پهلوان برطاس آنچه نوشت ما : شاه جام نامه فرمود كه«
ج (».نتوان داشت، با تقدير ايزد كسي برنيايد، آنچه بخواهد، بود؛ و هيچ آفريده باز نتوان گرفت

 )44، ص 4
اي برادر، دل فارغ دار كه از همه كس توان گريخت ولـي از قضـا   : سمك عيار گفت« 

 )410، ص 1ج (» .نتوان گريخت
 :نامة سلطاني فتوت) ب
 و وجـودي،  هشـت  و چهـل :  يـك  و بگوي هفتاد است؟ چند فتوت شرايط كه پرسند اگر«

 )26ص (» ....قضا،، به رضا پنجم و چهل.. : ..است وجودي آنچه اما .عدمي و سه بيست

 از بهر نان زيادت نام خويش زشت نكردن. 24
 :سمك عيار) الف

اي بدسـت آوردن دينـار   در داستان سمك عيار در جريان گفتگوي سرخ كافر و قطـران بـر  
 :خوانيم بيشتر مي

، تو نداني چرا در جايگاهي خدمت كنم كـه در سـالي   )قطران(اي پهلوان: سرخ كافر گفت«
و نام من سرخ كافر قتال بود و در هيچ ديوان نـام  . سه هزار دينار به من رسد و به نام ناداشتان

ه و خدمتي از آن وي نـاكرده سـي   چرا خدمت پادشاهي نكنم كه هنوز مرا نديد. من بازنخوانند
گوئي تو قبول كن، ترا چنـد هـزار دينـار نـان اسـت؟       آنچه مرا مي.... هزار دينار مرا نقد دهد، 

سرخ كافر گفت من پنجاه هزار دينار نقد از بهـر تـو بسـتانم از    . پنجاه هزار دينار: قطران گفت
قطران گفـت از بهـر نـان    . و رسدرنجي به ت خزينه، و شصت هزار دينار نان واقطاع، چنانكه بي

نشايد بعد چندين سال در شاه خويش عاصي شدن و به . زيادت، نام خويش زشت نتوان كردن
 )416، ص 1ج(».ترك خان و مان گفتن
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 :نامة سلطاني فتوت) ب
 و وجـودي،  هشـت  و چهـل :  يـك  و بگوي هفتاد است؟ چند فتوت شرايط كه پرسند اگر«

» ....كـردن،،  مردم مال در طمع هفدهم.. : ..كردن بايد احتراز آن از نچهآ اما و .عدمي و سه بيست
 )26ص(

 رهانيدن خواهر خود از دست دشمن. 25
 :الف سمك عيار

ار كـه    در داستان سمك عيار آنجا كه مه پري به خورشيد شاه نامه مي نويسد و از سمك عيـ
 :خوانيم از دست دشمن برهاند، مي خواهد كه او را داند، مي مه پري را خواهر خواندة خود مي

 : شاه نامه باز كرد، نوشته بود كه

در دسـت تـو   . اي شاه بدان و آگاه باش كه ديدي و دانستي كه حال ما به چه رسـيد « 
چون نگـاه كـردم در مـردان وفـا     . چون به تو پيوستم گفتم مرا نگاه داري و وفادار باشي. آمدم

. چون غايـب شـود هرگـز از وي يـاد نيـاورد     . دارد يند ميب هر كرا مي. نيست، خاصه كه پادشاه
كجا رفت آن همه مهرباني و جان فدا كردن بـرادرت فـرخ   . چون بديدم شاه در وفا سست آمد

روز، آن همه رنج كشيدن و غصه خوردن، تا مرا بـه دسـت آوردي؟ اي شـاه، اگـر تـو دل بـر       
آخـر نـه مـرا بـه     . كار مـن باشـد  ديگران نهادي و ما را فراموش كردي سمك را بگوي كه طلب

در چنـين  . خواهري قبول كرده است و خوانده بود؟ جوانمردي آن نيست كه دشمني را بكشند
ج (».كار جوانمردي پديد آيد كه خواهر خود را از دست دشمن برهاني كه سـخت درمانـده ام  

1 ،470( 
 :نامة سلطاني فتوت) ب
 وجـودي،  هشت و چهل:  يك و هفتادبگوي  است؟ چند فتوت شرايط كه پرسند اگر« 

 )26ص (» ....هفدهم غيرت،.. : ..است وجودي آنچه اما .عدمي و سه بيست و

 ياري كردن و رفع حاجت درماندگان. 26
 :الف سمك عيار

يكي از وظايف مهم اخلاقي عياران اين بوده است كه چون كسـي يـاري بخواهـد او را بـه     
ن مقصود او اگرچه دشوار و پرخطر باشد از هـيچ كوششـي   جان و دل بپذيرند و در انجام يافت

 .دريغ نورزند
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او را اميـدوار  . نا گاه سمك عيار به زبان آمد و گفت اي استاد، شاهزاده را نااميـد مگـردان  «
 )45، ص 1ج ( ».گردان كه اگر او نااميد نبودي پيش ما نيامدي

 :نامة سلطاني فتوت) ب
 و وجـودي،  هشـت  و چهـل :  يـك  و بگوي هفتاد است؟ چند فتوت شرايط كه پرسند اگر«

 )26ص (» ....مظلومان،، دستگيري هشتم و سي.. : ..است وجودي آنچه اما .عدمي و سه بيست

 )پناه دادن(زنهار دادن . 27
 :سمك عيار) الف

 .يكي ديگر از وظايف اخلاقي عياران پناه دادن به پناه جويان بوده است
و اگر كسي در زينهار من آيـد  ..... مردي امانت داري به كمال دارم از جوان: روح افزا گفت«

 )48-47، ص 1ج ( » .به جان از دست ندهم تا جانم باشد
 :نامة سلطاني فتوت) ب
 دسـت  نيـز  ترا .ار خواستمنهز است آن معني كوبد فرو دست كشتي در ميان خصم چون... «

 )312ص (» .دادم ارنهيعني ز كوفت بايد فرو

 فو و بخشش ع. 28
 :سمك عيار) الف

 .بخشش و درگذشتن از خطا و گناه ديگران نيز يكي ديگر از صفات جوانمردان بوده است
اگـر نـه آن   . چون غور اين سخن بشنيد بر آشفت و گفت اي سمك، اين كار نيـك اسـت  «

تـا از  ام واگر نه اين ساعت بفرمـودمي   بودي كه شما زينهاريان من ايد و به خودتان قبول كرده
كاركرد روز افزون همه را پاره پاره كردندي و سر او از تن جدا كردندي كه در جهـان دشـمن   

 ».بزرگترين من اوست و اكنون قصد خان و مان من كند تا خراب كند
 :نامه سلطاني فتوت) ب
 كسـي  تا بايد مي شرط بيست بگوي است؟ گرفتن چند مريد و شيخي شرايط كه پرسند اگر«

 طريق به حركتي كه مريد از اگر تا بايد، عفو صاحب دهم.... .گرفت تواند مريد و اشدب پير كامل

 )66ص (» .فرمايد را كار عفو آيد وجود در نباشد راست
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 حرمت و خدمت پيران كردن. 29
 :سمك عيار) الف

غـاطوش  . از هر دو جانب لشكر پياده گشتند؛ تا غور كوهي و غـاطوش بـه هـم رسـيدند    «
فت پهلوان غور سوار گردد كه بر ماست خدمت پيران كردن كه هر كه حرمت پيران بايستاد و گ

 )28، ص 2ج (».ندارد به درجة پيران نرسد
خوردند كه ناگاه مردي پير ديـد   نان مي. عالم افروز را گمان بود كه پهلوان دره است« 

خوردن برخاسـتن، از  اگرچه ترك ادب بود از سر نان . همگنان برپاي خاستند. نوراني، كه بيامد
 )434، ص 5ج (»....فرمايد اند، كه يزدان پيران را حرمت داشت مي بهر حرمت پيروان روا داشته

 :نامة سلطاني فتوت) ب

،  .. ...باشـد  آراسـته  صفت بيست به آن كه بگوي چيست؟ مريدي زينت كه پرسند اگر« 
 اسـتاد  و و پيـر  مـادر  و رپـد  و خـدا  رسـول  و خـدا  بـردار  يعنـي فرمـان   بـرداري  فرمان بيستم

 )81ص(».باشد

 پاس نمك را داشتن. 30
ك ) الف  :عيارسم

توان در آيين جوانمردي، به خوبي مشاهده كـرد، پـاس    يكي از صفات برازندة ديگري كه مي
گروه، نمك كسي را خوردن و بر صاحب نمـك    نمك را داشتن است؛ چرا كه بنا به انديشة اين

 .دان استخيانت كردن، كار ناجوانمر
تا . گفت اي حرامزادة بدفعل، حق نان و نمك زلزال نشناختي. زد) قايم(دبور بانگ بر وي «

چه از خورشيدشاه ديدي كه به خدمت وي رفتي، و نام خود زشت گردانيدي؟ بگويم كه با تو 
 )206، ص 2ج (».بايد كردن چه مي
 :نامة سلطاني فتوت) ب
 بـدان  اشارت بگوي چيست؟ كنند مي مجلس حاضر در كه نمك و آب معني كه پرسند اگر«

 تـا  كننـد  رعايت يكديگر نمك و حق باشند دل روشن و صافي آب چون كه بايد اهل طريق كه

 )140ص (» .باشند داشته راه جا همه نمك در و آب چون
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 تواضع و فروتني.  31
 :سمك عيار) الف

كه در جاي جاي كتـاب سـمك   . تواضع نيز يكي ديگر از صفات برازندة عياران بوده است
دانـد و بـا تواضـع در مقابـل او      از جمله آنجا كه سمك شغال را استاد خـود مـي  . بينيم عيار مي

گويـد   گويد و از طرف ديگر شغال كه استاد سمك بوده است نيز متقابلاً با تواضع مي سخن مي
 :حاضرم شاگرد تو باشم

تـران قـايم ببـرم و سـر ايـن هـر دو       سمك گفت اي استاد، من بروم و هر دو دخ... « 
شغال برخاست و گفت اگر تو اين كار بكني من در پيش خورشيد شاه حلقة بندگي تـو  . بياورم

سـمك گفـت   . در گوش كنم، و نام استادي بر تو نهم؛ و شادي تو بازخورم؛ و شاگردي تو كنم
اگـر هـزار كـار از ايـن      .اگر صد سال برآيد من شاگرد توام. اي استاد، اين انديشه در دل مياور

 )217، ص 2ج (».دارم نام تو روشن مي. ام نيك بهتر بكنم اما شاگردي
 :نامة سلطاني فتوت) ب
چـاره   خصلت ده از را فتوت اهل كه است؟ بگوي چند فتوت اهل خصلتهاي كه پرسند اگر«

 )28ص (» .....هفتم با علما به تواضع.. : ..نيست

 لاف و گزاف نكردن مردان. 32
 :سمك عيار) الف

در سمك عيار آنجا كه دريابند با عالم افروز دربارة نجات فرخ روز فرزند خورشيد شـاه از   
 :خوانيم كه كنند مي اي كه در آن گرفتار شده، گفتگو مي قلعه
دانـم كـه مـردان لاف و     مـي . نظر من دربارة تو خطا نيسـت ! اي برادر: گفت) عالم افروز(«

اگر روا باشد با هم . رم از اين مشوش است كه هنوز آن قلعه را نديده ايماما خاط. گزاف نكنند
 )118، ص 3ج (».سوار شويم و برويم و ببينيم و هر تدبيري كه بايد اتخاذ كنيم

 :نامة سلطاني فتوت) ب
 )229ص (زد  توان پر كه بود آن خشت   زد توان در چو سخن از لاف

 و محال سخنان پنجم..  : هشت است؟ بگوي دچن گويان حكايت آداب كه پرسند اگر« 
 )304ص (» .شود سبك مردم چشم در نگويد كه گزاف

 )92ص (كني  آماده همه بزرگي مگر اسباب گزاف به زد نتوان بزرگان جاي بر تكيه



 183/  ...هاي مشترك سمك عيار با  آيين

 نام نيكو داشتن. 33
 :الف سمك عيار

ن حد كه حتي يكي ديگر از صفات بارز جوانمردان خوشنامي و نيك نام بودن آنهاست تا اي
 .دانند اگر به كشته شدن آنها بيانجامد و بهتر از نام نيكو، چيزي ديگر را در اين دنيا نمي

عياران و جوانمردان، نام نيك را بهتر از زر و گوهر ميدانسـتند، و بـراي بدسـت آوردن     
آنـان،  نام نيك خود تمام دشواريها و ناگواريهاي زندگي را تحمل كرده، و تمام تلاش و كوشـش  

 .آن بوده است كه نام خود را حفظ، كنند
ي؛ چون خورشيد شاه، فـرخ روز، شـغال پيـل زور، سـرخ     يهادر داستان سمك عيار ما به نام

خوريم كه آنها نام نيك خود را بـه تمـام دارايـي و    كافر، گيتي فروز، كانون عيار، و ديگران برمي
چيز دنيا فريفته نشـدند، و بـه همـين دليـل      و به هيچ عوض نكردهثروت شاهان و فرمانروايان، 

مردي ناداشت «: از زبان سمك مي شنويم كه ميگويدو است كه سمك خود را ناداشت ميخواند 
كـنم و   گردم و خدمت عياران و جـوانمردان مـي   اگر ناني يابم بخورم و اگر نه مي. عيار پيشه ام

كنم كه  كنم از براي آن مي و اين كار كه مي .كنم نه از براي نان كاريگري كنم كه آن براي نام مي
 )298-297، ص 1ج (» مرا نامي باشد، چه درخورد اقطاع و ولايت ام؟

 :نامة سلطاني فتوت) ب
دو  و شـرط  دو : چهـارده  بگـوي  اسـت؟  چند مهماني رفتن به اركان و آداب كه پرسند اگر«
 صـالح  مـردم  مهمـاني  به كه نآ بگوي اول است؟ كدام شرط دو كه پرسند اگر .ادب ده و سنت

 )249ص (» .خوار حرام و فاسق مردم رود نه نام نيك

 دل با زبان راست داشتن. 34
 :سمك عيار) الف

شروان بشن سوگند خورد به يزدان دادار كردگار و به نار و نور و مهر و به نان و نمـك  ... «
سازم و دل با زبان  لتي نميجوانمردان، كه آنچه گفتم راست گفتم و دروغ نگفتم و مكري و حي

 )295، ص 4ج (» .راست دارم
 :نامة سلطاني فتوت) ب
راسـت   هـم  بـه  زبـان  و دل سـيم : ... بگـوي پـنج   اسـت؟  چند ارادت شرايط كه پرسند اگر«

 )76ص(» ...داشتن
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 راسـت  هم به را زبان و دل سيم... : ..چهار است؟ بگوي چند شاگردي اركان كه پرسند اگر«

 )100ص (» .داشتن
 شـاگردان  ديگـر  بـا  منه: .... است؟ بگوي آن هم دوازده چند شاگردان آداب كه پرسند اگر«

 )309ص (» .به دل و زبان باشد متفق

 ارزش بودن مال دنيا بي.  35

 :سمك عيار) الف
اگر زنهار و امان را كه امشب به مـن دادي گرامـي داري و   ! روز افزون گفت اي خواهر... «

ام و  بـدان كـه مـن زنـي دلالـه     ! صاحبخانه گفت اي خـواهر . را با تو بگويم خيانت نكني حالم
مال دنيا در چشم مـن  . هاجر دلاله گويند خواهم كه در جوانمردي بر مردان عالم پيشي كنم مرا

 )17، ص 3ج (».بخشم هيچ است بر هر چيز كه قادر باشم مي
گفت ايـن هديـه از   . نهادپيش سمك . از ميان باز كرد. طومار كمر گوهر نگار داشت« 

سمك آن كمـر برگرفـت و پـيش    . من قبول كن و مرا دعا كن تا دشمنان را بر من دست نباشد
مرا به مال دنيا چه حاجت است؛ همه عالم پيش من هـيچ نيسـت؛ همـه    : گفت. طومار انداخت

 )407، ص 5ج (».جهان مرا گوهر شب چراغ است
 :نامة سلطاني فتوت) ب
 سـلاطين  مـال  و ملك زوال چون چهارم:  بسيار دارد فايده شنيدن و ندنخوا قصه كه بدان«

 )302ص (» .كرد نخواهد و نكرده وفا كه با كس داند و بردارد دنيا و دنيا مال از شنود دل گذشته
 )5ص (بتافت  دنيا از و كرد دين سوي رو يافت  بهره فتوت علم از كه هر 
كيسـت؟   بـود  او فتـوت  منبـع  و مظهـر  و گويندفتي  را او كه كسي اول كه پرسند اگر« 

 خواننـد  را ابوالفتيـان  او و) آله عليه و صلواةاللّه( خليل بود ابراهيم فتوت دايرة نقطة اول بگوي

 ثـروت  و زينت از و گشت آن مجرّد لذات و دنيا از كه بود كسي اول و او جوانمردان پدر  يعني

 )17ص (» ...گزيد دوري

 اعتنيازي و قن بي.  36
 :سمك عيار) الف

كند اما هرگز دلبستة  عيار اگرچه كريم است و هرچه دارد در راه رسيدن به مقصود خرج مي
خوانند، يعني تهيدست و از طبقـة فرودسـتان و    مي» ناداشت«عياران خود را . جاه و مال نيست
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 .هرگز در برابر كوششها و فداكاريهاي خود چشم به مزد و پاداش ندارند
كنـد و دسـتور    گويـد و او آفـرين مـي    كه جمهور احوال سمك در پيش مرزبانشاه مـي آنجا 

دهد كه چون خورشيد شاه برگردد صد هزار دينار مال از آن اليان و اليار به تو ارزانـي دارد،   مي
 :دهد سمك پاسخ مي

اما اي پهلوان، مرزبانشاه اين نواخت كه كرد درخور همت عالي خـود  . سمك گفت شنيدم«
چـه  . .....ود و اگر نه من كه باشم كه مرزبانشاه چنين فرمايد؟ و مردي ناداشت عيار پيشه امفرم

 )298-297، ص 1ج (»درخورد اقطاع و ولايت ام؟
 :نامة سلطاني فتوت) ب
. : ..كلمـه اسـت   چهـارده  آن و اسـت  گفتـه  السلام عليه جعفر صادق امام آنچه بگوي« 
 )35ص (» ....كشيدن عتقنا گاه خرمن به طناب توكل به ششم

 خدمت پدران كردن. 37
 :سمك عيار) الف

اگرچه خدمت هيچ پادشاه نكرده بود، در آن حال خدمت قابوس از بهر آن كـرد كـه او را   «
 )425، ص 5ج (»...پدر زن بود، به جاي پدر؛ و خدمت پدران كردن واجب است

 :نامة سلطاني فتوت) ب
 ،  بيستم.. ...باشد آراسته صفت بيست به آن كه گويب چيست؟ مريدي زينت كه پرسند اگر«

 )81ص(» .....باشد استاد و و پير مادر و پدر و خدا رسول و خدا بردار يعني فرمان برداري فرمان

 سخاوت. 38
 :سمك عيار) الف

سـيوم دروغ  . دوم مسـتوري . اول سـخاوت : و چهار چيز است كه از آن نـام نيكوسـت  ... «
 )224-223، ص 1ج (» .كس بشناختنچهارم حق هر. ناگفتن
 :نامة سلطاني فتوت) ب
 نمـاز  در كـه  بـود  حـدي  به سخاوتش و  .....كه آن براي جوانمرد خوانند را علي پنجم.... «

 )22ص (» ...راكعون هم و الزّكوة يؤتون و : داد به سائل انگشتري
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 حق ديگران را شناختن. 39
 :سمك عيار) الف

: و چهار چيز است كه از آن نـام نيكوسـت  . اند جز نام نيكو برنگرفته كه عاقلان از جهان.. «
، ص 1ج (».چهـارم حـق هـركس بشـناختن    . سيوم دروغ نـاگفتن . دوم مستوري. اول سخاوت

223-224( 
 :نامة سلطاني فتوت) ب
 و وجـودي،  هشـت  و چهـل :  يـك  و بگوي هفتاد است؟ چند فتوت شرايط كه پرسند اگر«

 )26ص (» ....ام حق همسايه، سي.. : ..است وجودي آنچه اام .عدمي و سه بيست

 خيانت نكردن.  40
 :سمك عيار) الف

حال كه چنين است با من عهد جوانمردان بجاي آر كه خيـالم راحـت   : روز افزون گفت...«
هاجر سوگند خورد و عهـد كردنـد كـه تـا اختيـار در كـف دارنـد بـه يكـديگر خيانـت            .باشد
 )17، ص 3ج(»...نكنند

 :نامة سلطاني فتوت) ب
 و وجـودي،  هشـت  و چهـل :  يـك  و بگوي هفتاد است؟ چند فتوت شرايط كه پرسند اگر«

» ....هيجـدهم خيانـت ورزيـدن،   .. : ..كـردن  بايـد  احتـراز  آن از آنچـه  امـا  و .عدمي و سه بيست
 )26ص(

 نيكي كردن و مهرباني ورزيدن.  41
 :سمك عيار) الف

ادار پروردگار آمرزگار و به جان پاكان و راستان كه دل بـا شـما   به يزدان د: روح افزا گفت«
و هرگز راز شـما را آشـكارا   . يكي دارم و با دوستان شما دوست باشم و با دشمنان شما دشمن

نيكـي بكـنم و در نيكـي كـردن     . نكنم و هرچه شما را از آن رنجي خواهد رسيد بهر توانم كرد
 )49، ص 1ج (»...تقصير نكنم

 :نامة سلطاني فتوت) ب
 كه خلق هر كه آن براي نيكو، خلُق به بگوي تمام شود؟ چيز چه به فقر كه پرسند اگر« 
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 )53ص (» ...دارد؛ هم كار آيد به فقر در كه ديگر يها صفات دارد
 و فقيـران  كـه  آن پـنجم : ....پـنج  اسـت؟ بگـوي   چند بستن تنوره آداب كه پرسند اگر« 

 )391ص ( » .دهد جاي شفقت زير دامن در را دردمندان

 پاكدامني و عفت.  42
 :سمك عيار) الف

هيچ يك از عياران و جوانمردان تا آداب زنا شويي . از جملة شرايط جوانمردي عفت است
 . پيوندند انجام نگيرد حتي با دلبر و نامزد خود نمي

 :خوانيم دهد، مي هنگامي كه سمك به آتشك در مورد معشوق او، دلارام، هشدار مي
، 1ج(».نبايد كه به خطا دست در وي زني كه نيك نيايد و در جوانمردي زشت باشـد « 
 )226ص 

 :نامة سلطاني فتوت) ب
 وجـودي،  هشت و چهل:  يك و بگوي هفتاد است؟ چند فتوت شرايط كه پرسند اگر« 

 و زنـا  لواطـه  دويـم  و بيسـت .. : ..كـردن  بايـد  احتـراز  آن از آنچـه  امـا  و .عدمي و سه بيست و

 )26ص(»....كردن،
 )162ص (» .وفا و و ورع زهد بگوي چيست؟ خرقه تن كه پرسند اگر« 

 سوگند خوردن. 43
 :سمك عيار) الف

آيد بايد سوگند بخورد كـه خيانـت    همين كه كسي در صف عياران به خدمت ايشان در مي
ن دشـمن، و  نكند و نينديشد، و يك دل باشد، و با دوست ايشان دوست باشد، و با دشمن ايشا

 .غدر نكند) به هيچ تأويل و بهانه(تأويلي  بي
گيرنـد كـه راز    چون كسي را به زنهار خود درمي آوردند به سوگند از او عهد و پيمـان مـي  

 .ايشان نگاه دارد، و با كسي نگويد، و خيانت نينديشد و نفرمايد و از قول ايشان بيرون نيايد
ايـن خـود دليلـي    . هيچ نشاني از مسلماني نيسـت  اما در سوگندهاي عياران در اين داستان

مايـة  . رسـد  هاي كهن تري دارد و به ايران پـيش از اسـلام مـي    است بر آنكه آيين عياري ريشه
» دادار«ظاهراً كلمـة  . است» يزدان دادار«شود  اصلي سوگند كه همه جا و در هر مورد تكرار مي

 . رود به كار مي» رينندهخالق و آف«به معني اصلي و قديمي اين كلمه يعني 
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 :كنيم هاي از سوگند خوردن آنها را بيان مي اينك نمونه
سمك عيار گفت اي آتشك، با من عهد كن و سوگند خور كه يار من باشي و هرچه « 

بگويم بكني، و راز من نگاه داري، و با كسي نگويي و خيانت نينديشي و نفرمايي و از قول من 
 )164 ، ص1ج (»....بيرون نيايي

 :نامة سلطاني فتوت) ب
 و وجـودي،  هشـت  و چهـل :  يـك  و بگوي هفتاد است؟ چند فتوت شرايط كه پرسند اگر«

» ....شانزدهم سوگند به دروغ خوردن،.. : ..كردن بايد احتراز آن از آنچه اما و .عدمي و سه بيست
 )26ص(

 كـه  بايـد  مـي  را بيـت  اهل مداحان بايد؟ بگوي مي صفت چند را مداح كه پرسند اگر« 

... اسـت؟ بگـوي   كـدام  صـفت  سـي  آن كـه  پرسـند  اگر .نباشد صفت سي و باشد بيست صفت
 )284ص (» ...شانزدهم سوگند دروغ خوردن

 تيغ كشيدن مردان در ميدان. 44
 :سمك عيار) الف

چون فرخ روز به ميدان آمد نعره زد و آواز داد كه هركه مرا دانيد دانيد و اگرنه، دانيد منم « 
فرخ روز، عدو سوز پسر خورشيدشاه، فرزند مرزابانشاه و بانگ برآسمان نگـر زد تـا خويشـتن    

جايگاه مردان اين است كه در ميدان تيـغ  . دارد كه غلبه و آشوب در بارگاه به كار نيايد نگاه مي
 )146، ص 3ج (»..بركشند
 :نامة سلطاني فتوت) ب
 نگـاه  خـود  كـار  در نيك كه آن اول.. .. :بگوي هشت است؟ چند مريد آداب كه پرسند اگر«

 )77ص (» ....دنه پيش قدم و بندد ميان در مردانه بيند مي فقر ميدان مرد را اگر خود. كند
 پاك ةبازند راه مقامران وين     هلاك ميدان و است ملامت گوي اين« 
 )174ص (» چالاك هستي مقام از تا بگذرد  چاك دامن و مجرّد بايد مردي 

 تر از جوانمردي نبودن در جهانبه. 45
 :سمك عيار) الف

كه عالم همه نام و ننگ است و هيچ بهتر از جوانمردي نيست، تا ما را جاودان نـام  ...« 
 )253، ص 1ج (»جوانمردي بودي
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 :نامه سلطاني فتوت) ب
 النجّـدة  اهـل  بـه  يتشـرّف  شـرف :  كه فرمود و سلم آله و عليه اللّه صلي) رسول ( حضرت«
شـوند  مـي  مشـرف  بدو سخاوت و اهل شجاعت كه است شرفي جوانمردي يعني ماحةوالس.... «

 ) 19ص (

 شادي خوردن و عهد و پيمان بستن. 46
 :سمك عيار) الف

ــاري و   در آيــين فتييــان و جــوانمردان خــوردن و نوشــيدن بــه شــادي كســي از آداب عي
ايـن كـار   . اسـت » شادي خورد«جوانمردي است ؛ نخستين قدم براي درآمدن در سلك عياران 

 .معادل است با پيمان بستن و سرسپردن و حلقة ارادت در گوش كردن
عيار نو باشد از جاي برخيزد و قدح شراب را بردارد و برابر سر خود بالا ببـرد و نـام    

 .استاد را بگويد و آنگاه قدح را يكباره بنوشد
در دست گرفت و برپـاي  چون دوري چند بگشت قايم برخاست و قدحي شراب .. « 

اين شادي آن مردي كه نام وي به جـوانمردي در عـالم رفتـه اسـت و نـام او      : خاست و گفت
 )184، ص 2ج (».اين بگفت و شراب بازخورد. سمك عيار است

 :نامة سلطاني فتوت) ب
 تائـب  انـّي  اللّهـم   : گويـد  را مريد كه آن است؟ بگوي كدام طريقت عهدنامة كه پرسند اگر«

 از بگـوي  اسـت؟  كـه مانـده   از طريـق  گـرفتن  بـرادر  كه پرسند اگر« ضميراً و فعلا و قولا يكال

انـد   گفتـه  و تـن  ميان نود هجرت از اول سال در كه )سلم و االله عليه صلي (پناه  رسالت حضرت
 ايشان از تن دو هر تا و فرمود بست اخوت عقد انصار و مهاجر از و مدينه مكه اهل از تن سيصد

 )146ص (» ....گرفتند مي را برادر يكديگر

 ايمان و توكل .  47
 :سمك عيار) الف

 .ايمان و توكل نيز يكي از صفات عياري و عقايد عياران بوده است
كنـد و از او   ها باخدا مناجـات مـي   در سختي. برد سمك در هيچ موردي يزدان را از ياد نمي

يـزدان خـود مـرا بـدان     ...«: گويد مي. بيند جويد، در همه كار خدا را حاضر و ناظر مي ياري مي
 )129، ص 3ج(».ام و نكنم دارد كه هرگز به رضاي شيطان كاري نكرده نيكو مي
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 :نامة سلطاني فتوت) ب
 وجـودي،  هشت و چهل:  يك و بگوي هفتاد است؟ چند فتوت شرايط كه پرسند اگر« 

 )26ص (» ....پانزدهم توكل،  ....دويم ايمان،.. : ..است وجودي آنچه اما .عدمي و سه بيست و

 مكر وحيله نساختن. 48
 :سمك عيار) الف

شروان بشن سوگند خورد به يزدان دادار كردگار و به نار و نور و مهر و به نـان و نمـك   ...«
سازم و دل با زبان  جوانمردان، كه آنچه گفتم راست گفتم و دروغ نگفتم و مكري و حيلتي نمي

 )295، ص 4ج (»...راست دارم
عالم افروز گفت سوگند خور . مطبخي گفت اي عالم افروز، هركجا روم با شماام.... « 

 )614، ص 5ج (» ...كه راز ما آشكارا نكني و حيلت نسازي و مارا درنسپاري و غدر نكني
 :نامة سلطاني فتوت) ب
 وجـودي،  هشت و چهل:  يك و بگوي هفتاد است؟ چند فتوت شرايط كه پرسند اگر« 

 معاش مردم با هشتم به حيله و مكر.. : ..كردن بايد احتراز آن از آنچه اما و .عدمي و سه يستب و

 )26ص(» ....نمودن،

 مرد بودن مرد. 49
 :سمك عيار) الف

كنـد و   خوانيم كه سهلو نعره زنان روي به ميدان مـي  آنجا كه در داستان هنر نمايي سهلو مي
سپس خطاب به پهلـوان روئـين   . دهد جام را شكست ميو تا بيست مرد از لشكر . طلبد مرد مي

. كه مردي قصابم و او مردي پهلـوان .  زراره را بگوي تا در ميدان آيد و مرا بگيرد«: گويد كه مي
 : خوانيم و در ادامه مي. »اما دانم كه قصابي من بهتر دانم

: شـفت و گفـت  روئين برآ. ترسد تو بياي كه پهلوان لشكر جام تويي اگر زراره مي...«  
اما مرد بايد كه مرد باشـد، چـه   . خواند نمايد و مرا در ميدان مي بنگر كه قصابي چه شطارت مي

 )258، ص 4ج (»...اين بگفت و به ميدان آمد. قصاب و چه لشكري
 :نامة سلطاني فتوت) ب
 و وجـودي،  هشـت  و چهـل :  يـك  و بگوي هفتاد است؟ چند فتوت شرايط كه پرسند اگر«

 )26ص (» ....دهم مروت،.. : ..است وجودي آنچه اما .عدمي هو س بيست
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پـنجم  .... :  چيـز  ده بـه  شـود؟ بگـوي   تمـام  چيـز  چنـد  بـه  طريقـت  كـه  پرسـند  اگر« 
 )36ص(»...مروت

 عيب پوشي و عيب مردم نجستن و نگفتن. 50
 :سمك عيار) الف

 .بايد معايب ديگران را بپوشاند و آشكار نگرداند جوانمرد مي
 )526، ص 1ج . (ديده ناديده كند و عيب كسان نگويد] ....... بايد عيار[ 

 :نامة سلطاني فتوت) ب
 و وجـودي،  هشـت  و چهـل : يـك  و بگوي هفتـاد  است؟ چند فتوت شرايط كه پرسند اگر«

پـانزدهم عيـب مـردم جسـتن و     ...  : از آن احتـراز بايـد كـردن    آنچـه  و اما .عدمي و سه بيست
 )26ص (» ....گفتن،
هشـتم  .... :باشـد  پـاك  صـفت  سي كه از آن بگوي چيست؟ مريد غسل كه پرسند گرا« 

 )82ص (» ... عيب جويي

 علم.  51
 :سمك عيار) الف

نيك و بد و دشخوار آموختي از خط علم . عالم افروز هرجا كه بودي از آموختن نياسودي«
حيلت و مكر، و راي زدن ها كه تا روزي به كار آيد، و نكته و جواب، و بذله و جد، و  و مسأله

ها و كارسازي از هرچه ديدي و از هركه  ديدي بيـاموختي، گفتـي مـرا روزي     و تدبير و تلبيس
در دبيري استاد بود و نيك آموخته بود، چنانكه هر مشـكلات را بخوانـدي و چنـد    . به كار آيد

، پرويز، شـهر  ناتل خانلري - 1( »قلم خط نوشتي، و خط هر كس كه ديدي مانند آن را بنوشتي
 .61سمك، ص 

 :فتوت نامة سلطاني) ب
 و وجـودي،  هشـت  و چهـل : يـك  و بگوي هفتـاد  است؟ چند فتوت شرايط كه پرسند اگر«

 )26ص (» ....چهارم علم،... :است وجودي آنچه اما .عدمي و سه بيست
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 نتيجه گيري
و نثر به وجود آمـده،   اي كه به زبانهاي فارسي و عربي به نظم فتوت در آثار ادبي و صوفيانه

ها و مطالـب ايـن آثـار ابتـدا شـناخت      تأثير زيادي گذاشته، به طوري كه فهم بسياري از بخش
فتـوت اسـلامي نـه تنهـا     . طلبـد  نهضت فتوت و آشنايي با مصطلحات و مقاصـد فتيـان را مـي   

 هاي اسلامي را تحـت تـأثير خـود قـرار داده، بلكـه تمـدن و فرهنـگ غيـر        مسلمانان سرزمين
مسلمانان را نيز تحت تأثير خود قرار داده است و مراكز معروف نهضت فتوت در جهان اسلام، 

 .استو دمشق و قاهره و بغداد بوده) در تركية فعلي(خراسان و ماوارءالنهر و آناتولي 
دارد كه باور كنيم اصـل ايـن    شواهدي كه در داستان سمك عيار وجود دارد ما را بر آن مي

داسـتاني اسـت مربـوط بـه      .نيست و به احتمال قوي، مربوط به دوره اشكانيان است اثر اسلامي
گـران و  پـردازان، روايـت   شرق ايران و در ادامة همان سنتّ حماسي و به دست همان گـروه از قصـه  

گويان مردمـي اسـت كـه بسـاط      قصه است ؛ فراهم آوردن داستان، كارهگزاران شرقي پديد آمدداستان
اند نه اشراف و  نيز مردمان فرودست بوده انشاناند و مخاطب كرده هاي عمومي پهن  ميانخود را در مك

 .اند ستهدان مؤلفّ و راوي قصه را از مردم فارس برخي، گرچه .بزرگان و ثروتمندان
از حلـب   –هايي بيرون از مرز ايران اگرچه حوادث داستان سمك عيار به ظاهر در سرزمين

گذرد و در سراسر كتاب نامي از شهرهاي معروف ايران در ميان نيست؛  مي –تا چين و ماچين 
شـود، همـه    توان گفت كه آنچه از آثار تمدن و فرهنگ در اين كتاب ديـده مـي   ترديد مي اما بي

 .ايراني و مربوط به ايران است
، اطلاعاتي است كـه از روي ايـن كتـاب دربـارة اوضـاع      سمك عيارترين فايدة  كتاب مهم 
توان آورد و از اين حيث شايد از  ماعي و فرهنگي ايران در قرون ششم و هفتم به دست مياجت

 .صد ديوان شعر به اين اندازه استفاده نتوان كرد
، موجبات جستار در چرايي و چگونگي شكل گيري عيارهاي عياري حاضر در سمك آيين

. اسـت ها را فراهم ساخته دسته ها و خصايص اخلاقي و رفتاري اينهاي عياران، اعمال آنگروه
هـا باعـث شـده كـه     مردان بـه آن اي از طبقات پايين جامعه و عدم توجه دولت محروميت عده

-هايي خودجوش تحت عنوان عياران و جوانمردان بپاخيزند و با گرفتن اموال دشمنان آنگروه
 .ها را به فقرا ببخشند

و  و عربـي   فارسي زبان دو در كه جديدي و قديم يها تمام متن سلطاني، درميان نامةفتوت 
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تـر و  تر و منظمتر و جامعاست از همه مفصلدربارة آيين فتوت و روش جوانمردان نوشته شده
پس از بررسي اين دو اثر اشتراكات و اختلافاتي در آنها يافت شده كـه از جملـه   . تر استدقيق

 :توان به اين موارد اشاره نمود مي
نامـة   كه فتوتباشد، درحالي يار اثري است كه مربوط به قبل از اسلام ميداستان سمك ع-1

سلطاني يك اثر كاملاً اسلامي است، در داستان سمك عيار براي آراستن كـلام بعضـاً از اشـعار    
نامة سلطاني علاوه بر اشعار  است، حال آنكه در فتوتشاعران زمانه خود و ماقبل استفاده نموده

 . استات و احاديث نيز بهره گرفتهشاعران، از آي
ها و صـفات جـوانمردي از   ترين آييندر بررسي پنج جلد كتاب داستان سمك عيار، مهم-2
هـاي  باشد، و اكثر آنهـا در بخـش   جاي اين كتاب استخراج شده كه حدود هشتاد مورد مي جاي

 .باشند هايي ميديگري از كتاب داراي شواهد و مصداق
هاي عياري به صورت منظم مشخص نشده، بلكه در لابـلاي  يار آييندر داستان سمك ع-3

ها در هاي مختلف بيان شده و بعضاً اين آيينداستان نهفته است  كه به تناسب سخن در قسمت
اند،  بـه نـدرت اشـعاري از شـاعران،      هاي ديگري از كتاب به مناسبت موضوع تكرار شدهجاي

 .استه آيين مورد نظر بيان شدهبراي آرايش و تأثير كلام و مربوط ب
نامه سلطاني ابتدا اركان فتوت را بيان نمـوده و سـپس شـرايط فتـوت را      در كتاب فتوت-4

است كه آنها را به صـورت مشـخص و مـنظم  در دو بخـش شـرايط      هفتاد و يك مورد دانسته
ه بـه مطـالبي   وجودي فتوت و شرايط عدمي فتوت، نام برده ، سپس در ادامه، در متن كتاب ك ـ

هاي اهـل فتـوت و   چون، آيين فتوت، آداب پير و مريد، مناسبات نقيب و استاد، خرقه و لباس
-هاي فتوت بيان كردهاختصاص دارد، از آيين... سرانجام در آداب اهل طريق و ارباب معركه و 

 .باشند هاي جوانمردي مياست كه هركدام مصداق روشني براي آيين
باشـد و   نكه سمك عيار داستاني اسـت كـه مربـوط بـه قبـل از اسـلام مـي       با توجه به اي-5
هاي جـوانمردي منـدرج در سـمك    نامة سلطاني اثري اسلامي است، اما  براي بيشتر آيين فتوت

 .شود نامة سلطاني يافت مي ها در فتوتها، شرايط و مصداقعيار، موارد مشابهي از  آيين
نامـة سـلطاني، از آنجـا كـه      وت در سمك عيار و فتـوت هاي فتبرخلاف تشابهات آيين -6
هايي نامة سلطاني اثري اسلامي و سمك عيار مربوط به پيش از اسلام است، داراي تفاوت فتوت
كـه در  ... باشند، از جمله دزديدن مال دشمنان و بخشيدن آن به فقرا و خمـر خـوردن و    نيز مي

 .امه ناپسند استن داستان سمك عيار پسنديده و در فتوت
هـاي فتـوت در سـمك عيـار و فتـوت نامـة       در نهايت با عنايت به اينكه اشتراكات آيين-7
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زمين، پيش  توان به اين نكته پي برد كه جوانمردان ايران سلطاني بيشتر از اختلافات آنهاست، مي
هاي اسلامي خصلتاند و  با آمدن اسلام از اسلام به اصول و مباني انساني و معنوي پايبند بوده

  .اندرا تكميل كرده را به آن افزوده و آن
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 1344، 1فروغي؛ چ : تهران
 _______  1375اساطير، : ؛ سرچشمة تصوف درايران؛ تهران. 
  ،1385هانري كربن، آيين جوانمردي؛ ترجمة احسان نراقي، تهران، سخن. 
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	تاریخ دريافت: 15/3/91
	تاریخ پذیرش: 25/5/91
	آیینهای مشترک سمک عيّار با فتوّتنامة سلطانی
	علی زرینی0F
	رقیه کاردل ایلواری1F
	چكيده:


	ذخيرهها و ميراث فرهنگي جوامع متمدن، قواي دفاعي معنوی در مقابل هجوم بيماريهاي فرهنگي و معنوي است. اعتقادات و آیینهای هر ملتی در صورت بروز بحران، مي‌توانند جامعه را از آسیبها و بیماریهای اجتماعی و فرهنگی مصون بدارند. بویژه در شرایطی که مجموع نظام ا...
	از جمله آثاری که در رابطه با آیین فتوّت و جوانمردی نوشته شده، دو اثر (سمک عيّار و فتوّت نامة سلطانی) سراسر سرشار از اندیشهی فتوّت و آیین جوانمردی است. در این پژوهش سعی شد تا به پنجاه و یک آیین مشترک بین دو اثر پرداخته شود و مورد بررسی و تحلیل قرار...
	كليد واژه‌ها:

	آیین فتوّت، سمک عيّار، فتوّتنامة سلطانی، جوانمردی، تصوف.
	پيشگفتار

	فتوّت، عنوان يك خصلت ارزشمند و آييني كهن با آداب و اصول اخلاقي خاص خود، یکی از جنبه‌های شایان توجّه تاریخ اجتماعی ایران است که ظاهراً سرچشمههاي آن را در مشرق زمين و بخصوص در اديان و آيينهاي ايران باستان بايد جست. عملی ارزشمند و خيرخواهانهی بشري است...
	پيروان اين آيين در ادوار گوناگون، با نامها و عنوانهاي متفاوت همواره در تحولات اجتماعي و تاريخ سياسي ايران تأثير و  اهميت قابل توجهي داشتهاند، كه در اين ميان از عياران به عنوان كهنترين گروه جوانمردان ياد شدهاست. در تمدن و فرهنگ ما ایرانیان، پديده...
	پيشوايان و پيروان فتوّت انسانهاي بودند كه در ادوار پرآشوب و هنگام فترتها، انتقال قدرتها، انحطاط و تغيير حكومتها، مردم بي پناه سرزمين خود را از انواع تجاوزات محفوظ داشتهاند و با تعميم اصول و مباني جوانمردي به همة جنبههاي زندگي و به روابط انساني ح...
	جوانمردي، آييني ايراني است كه سرچشمه‌هاي آن را در برخي از كيشهاي ايراني باستان نظير مهر يا ميترائيسم مي‌توان جست. از همان قرنهاي آغازين اسلامي در سرزمينهاي عرب نشين مجاور ايران نيز آييني پرطرفدار بودهاست. تداوم آن، نشان دهندة ريشه‌هاي مستحكم اين آ...
	يكي از اين داستانها كه ريشهاي تاريخي و يا حماسي دارد، داستان سمك عيار است، كه البته به مرور زمان جنبة تاريخي آن كمرنگ شدهاست. از سوي ديگر درميان تمام متن‌هاي قديم و جديدي كه در دو زبان فارسي و  عربي دربارة آيين فتوّت و روش جوانمردان نوشته شده، نامی...
	از آنجا كه اصل داستان سمك عيار مربوط به قبل از اسلام و فتوّت نامة سلطاني اثريست كه رنگ و لعاب اسلامي دارد، اين دو اثر ميتوانند داراي آيينهاي مشترك و متفاوتي باشند. بررسي و استخراج مشتركات آيين فتوّت در اين دو اثر از اهميت خاصي برخوردار است و در این...
	از آنجا كه اصل داستان سمك عيار مربوط به قبل از اسلام و فتوّت نامة سلطاني اثريست كه رنگ و لعاب اسلامي دارد، اين دو اثر ميتوانند داراي آيينهاي مشترك و متفاوتي باشند. بررسي و استخراج مشتركات آيين فتوّت در اين دو اثر از اهميت خاصي برخوردار است و در این...
	از آنجا كه اصل داستان سمك عيار مربوط به قبل از اسلام و فتوّت نامة سلطاني اثريست كه رنگ و لعاب اسلامي دارد، اين دو اثر ميتوانند داراي آيينهاي مشترك و متفاوتي باشند. بررسي و استخراج مشتركات آيين فتوّت در اين دو اثر از اهميت خاصي برخوردار است و در این...
	معني و مفهوم واژة فتوّت و مشتقات آن

	فتوّت در لغت عرب صفتي است كه از كلمة «فتي» مشتق شده است که معنی جوان و گاهی خدمتکار یا همراه میدهد. در فرهنگها «جوانمردي و مردمي» (منتهي الارب)؛ جواني، سخا، كرم، بخشندگي، جوانمردي، مردانگي و ايثار  معني كرده‌اند.
	فتي: (فَ تا)  نيز در لغت به معني جوان،  جوان نو رسيده، (منتهي الاَرب) تازه جوان و كسي را گويند كه پاي در دوران جواني نهاده و روزگار خوش شباب را آغاز كرده است.(دهخدا، 1355)
	فتاء: بر وزن سماء، جواني و جوان شدن و جوانمردي نمودن است. (دهخدا، 1355)
	در عصر جاهلي فتوّت و فتي را مجازاً به معني شجاعت، شجاع و سخاوت مي‌گرفتند و عرب اين دو صفت را از تمام صفات پسنديده تر و ستوده تر مي‌دانستند. (محجوب،1350: 8)
	در عصر جاهلي فتوّت و فتي را مجازاً به معني شجاعت، شجاع و سخاوت مي‌گرفتند و عرب اين دو صفت را از تمام صفات پسنديده تر و ستوده تر مي‌دانستند. (محجوب،1350: 8)
	در عصر جاهلي فتوّت و فتي را مجازاً به معني شجاعت، شجاع و سخاوت مي‌گرفتند و عرب اين دو صفت را از تمام صفات پسنديده تر و ستوده تر مي‌دانستند. (محجوب،1350: 8)
	در زبان فارسي معادل «فتي» و «فتوّت» به ترتيب «جوانمرد» و «جوانمردي» است.
	جوانمرد را در فرهنگ لغات به معني كريم، سخي، بخشنده (برهان قاطع) جواد (مهذّب الاَسماء) با مروت، صاحب فتوّت، فتي، راد، حليم، (آنندراج) و دست و دل باز معني كرده‌اند.
	بنابراين در سراسر قرآن كريم، جز در دو سه مورد، يادي از جوانمرد و جوانمردي در تفسير لفظ فتي نشده است و آنها نيز يكي در مورد حضرت ابراهيم (ع) و ديگري در حق حضرت يوسف صديق و سومي دربارة اصحاب كهف است. (محجوب، 1350: 9)
	فتوّت در متون نظم و نثر

	فتوّت همچون تصوف نيز مورد توجه شاعران و نويسندگان قرار گرفتهاست، به علت طولانی شدن مبحث تنها به برخی از متون نظم و نثر كه به فتوّت و مفاهيم آن پرداخته‌اند، اشاره میکنیم:
	فتوّت همچون تصوف نيز مورد توجه شاعران و نويسندگان قرار گرفتهاست، به علت طولانی شدن مبحث تنها به برخی از متون نظم و نثر كه به فتوّت و مفاهيم آن پرداخته‌اند، اشاره میکنیم:
	فتوّت همچون تصوف نيز مورد توجه شاعران و نويسندگان قرار گرفتهاست، به علت طولانی شدن مبحث تنها به برخی از متون نظم و نثر كه به فتوّت و مفاهيم آن پرداخته‌اند، اشاره میکنیم:
	1) فتوّت‌نامة منظوم از عماد‌الدين نسيمي. 2) فتوّتنامة منظوم از عطار نيشابوري. 3) كتاب الفتوة، ابوعبدالرحمن سلمي نيشابوري، 4) رسالة في الفتوة، تأليف علي بن عبداالرسولي، (تأليف در نيمة دوم قرن پنجم هجري).  5) تحفة الاخوان، تأليف خواجه عبداللّه انصاري ه...
	موضوع فتوّت

	موضوع فتوّت انسان است و شَرَف و هر علمي به شَرَف موضوع آن وابسته است «چه اينكه اهل فتوّت به حقيقت متصف به صفات حميده و تخلق به اخلاق پسنديده است.» ( صراف، 1370 : 66) يك عمل ارزشمند و خيرخواهانة بشري، مورد تأييد انبياء و صلحا و كتب آسماني و يك فرهنگ شن...
	در تاريخ به افرادي چون عبداله بن سعد معروف به حاتم طائي به عنوان يكي از جوانمردان تاريخ پرداخته شدهاست و در ايران از ابتدا ميان طرفداران خير و شر با اهورامزدا و ديو مبارزه بودهاست كه از كهنترين انديشه‌هاي ايراني است و مي‌توان گفت فلسفه ايران باستان...
	ابن بطوطه گزارشگر و سیاح  قرن هشتم از جهان اسلام از «رونق و رواج اهل تصوّف و فتوّت در جهان اسلام بخصوص در قاهره و بغداد آناتولي و خراسان و ماوراءالنهر خبر مي‌دهد و سربداران خراسان را انسانهاي پاك و اهل فتوّت مي‌شمارد». ( ابن بطوطه، ج 1 :  464-465.)
	تأثير فتوّت و تصوف بر يكديگر

	فتوّت، نامي است كه بر مجموعه‌اي از فضايل چون سخاوت، كرم و شجاعت اطّلاق مي‌شود در ظاهر امر فتوّت و تصوّف دو چيز متفاوت مي‌باشند، اما آن دو آنقدر به هم نزديكند كه يك چيز و لازم و ملزوم يكديگر به شمار مي‌روند. به طوري كه گفته مي‌شود آيين جوانمردي و تصوّف...
	اين مسلك جنبة اخلاقي دين مبين اسلام را نمايان تر كرد و تصوّف اسلامي را فعال‌تر و غني تر ساخت و از جنبة اجتماعي نيز وسيله‌اي براي كمك به درماندگان و موجب استيصال جابران و ستمگران گشت.
	آيين جوانمردي قرنها در ايران دوشادوش تصوف رواج كامل داشته و در ميان عوام مؤثرترين وسيلة بقاي روح ملي ايران و قيام و ايستادگي در برابر بيگانگان و ستمگران بودهاست و مهمترين جنبة آيين جوانمردي ايران پناه دادن و حمايت از بي‌پناهان و مظلومان بودهاست و ...
	آيين جوانمردي قرنها در ايران دوشادوش تصوف رواج كامل داشته و در ميان عوام مؤثرترين وسيلة بقاي روح ملي ايران و قيام و ايستادگي در برابر بيگانگان و ستمگران بودهاست و مهمترين جنبة آيين جوانمردي ايران پناه دادن و حمايت از بي‌پناهان و مظلومان بودهاست و ...
	آيين جوانمردي قرنها در ايران دوشادوش تصوف رواج كامل داشته و در ميان عوام مؤثرترين وسيلة بقاي روح ملي ايران و قيام و ايستادگي در برابر بيگانگان و ستمگران بودهاست و مهمترين جنبة آيين جوانمردي ايران پناه دادن و حمايت از بي‌پناهان و مظلومان بودهاست و ...
	چون اهل تصوف و عيّاري در رعايت اخلاق انساني و دفاع داوطلبانه از بينوايان و مظلومان و خدمت به مردم و جلوگيري از تهاجم دشمن شهره بودند و حق آنست كه گفته شود، عيّاري و تصوف دو عامل مهم تغيير فتوّت لغوي استعاري به فتوّت اصطلاحي شدهاست.
	فتوّت از ديدگاه تصوف

	در قرون اولية اسلامي فتوّت به تصوّف خيلي شبيه و نزديك بود و به جز تفاوت در پاره‌اي از آداب و رسوم مخصوص، فرق ظاهري زيادي در ميان آنها نبود و به همين علت خواهيم ديد كه هم بسياري از صوفيه و عرفاء به اين مسلك گرایيده‌اند و هم مردمان انسان‌دوست و خدمتگزا...
	رابطة فتوّت، تصوّف و ملامتیه

	رابطة فتوّت و تصوّف به‌اندازه‌اي محكم بوده كه بزرگان متصوّفة ايران همواره تصوّف را براي خواص و جوانمردي را براي عوام مي‌دانسته‌اند و هر دو را با هم ترويج مي‌كرده‌اند. (نفیسی، 1375:  112-114)
	البته، شایان ذكر است كه صوفيه و ملامتیهاي بزرگ وقتي كه از جوانمردان یاد مي‌كنند، مراد ايشان ملامتيهاي جوانمرد مي‌باشد. يعني ملامتيهايي كه جوانمرد هستند يا جوانمردان ملامتي به طور صفت و موصوف، نه صرفاً جوانمرد،  اين مطلب از آثار ملامتيها پيداست. بن...
	امام جعفر صادق(ع) (148هـ) براي جوانمرد دو شرط قرار داده و يكي از آن دو شرط را كه ايمان باشد، برتر از تقوي قرار داده و فرمودهاست كه خداوند اصحاب كهف را به سبب ايمان آنان، «فِتْيه» خوانده است:«اَلْفتي مَنْ آمَنَ باللهِ وَ اتقي، اِنّ اصحابَ الكهفِ كانوا...
	سمك عيّار

	سمك عيّار قديميترين نمونة باقي مانده از داستان پردازي فارسي است. اولين داستان بلند و طولاني منثور كه امروزه در دست است و يكي از زيباترين و دلكشترين داستانها در زبان و ادبيات فارسي است كه با نثری ساده، روان و زيبای ادبی نوشته شدهاست. دربارة سرگذشت ...
	در آغاز كتاب يك جا تاريخ سال پانصد و هشتاد و پنج وجود دارد؛ اما ورقي كه اين تاريخ در آن ذكر شده، الحاقي است و خط آن جديدتر از اوراق ديگر است؛ مع هذا شيوة انشاي كتاب و مختصات صرفي و نحوي و قرائن ديگر نشان مي‌دهد كه در هرحال زمان تأليف از اواخر قرن هشتم...
	از شيوة انشاي كتاب پيداست كه براي سخنوري پرداخته شده و شايد كاتب عين عبارتهاي قصهگو را ثبت كردهاست و افتادگي‌ها و نقص‌هاي بسيار كه در جمله‌ها و عبارتها هست ممكن است از همين جا ناشي شده باشد. ثبت بعضي از كلمات به صورت تلفظ عاميانه كه امروز هم ميان ...
	دراين داستان، قهرمان اصلی، سمک است که در آغاز کار يکی از جمله چاکران و شاگردان سرهنگ جوانمرد يعنی شغال پيل‌زور، بشمار مي‌رود. در آغاز داستان می خوانيم که گروهی از جوانمردان و عيّاران در اطراف رئيس و سرهنگ خويش جمع آمده‌اند و دروازة خانة خويش را بروی ت...
	سمك فرد برجسته عيّاران و باصطلاح نويسندة كتاب «سرهنگ» آن گروه است. يكي از مردم شهر در پاسخ ديگري كه در موقع دستگيري سمك از او بدگويي مي‌كند برمي آشوبد و مي‌گويد: «اي ناكس، اين چه سخن است كه تو مي‌گويي؟ امروز از شرق تا به غرب مرد چون وي به مردي و عيّار...
	فتوّت‌نامة سلطاني

	فتوّت‌نامة سلطاني تأليف مولانا حسين واعظ كاشفي سبزواري، دانشمند، نويسنده و واعظ چيره دست اواخر قرن نهم و اوايل قرن دهم هجري است. اين كتاب با تصحيح دقيق استاد زنده ياد دكتر محمد جعفر محجوب، در سال 1350 توسط انتشارات بنياد فرهنگ ايران منتشر شدهاست. شاي...
	فتوّت‌نامة سلطاني تأليف مولانا حسين واعظ كاشفي سبزواري، دانشمند، نويسنده و واعظ چيره دست اواخر قرن نهم و اوايل قرن دهم هجري است. اين كتاب با تصحيح دقيق استاد زنده ياد دكتر محمد جعفر محجوب، در سال 1350 توسط انتشارات بنياد فرهنگ ايران منتشر شدهاست. شاي...
	فتوّت‌نامة سلطاني تأليف مولانا حسين واعظ كاشفي سبزواري، دانشمند، نويسنده و واعظ چيره دست اواخر قرن نهم و اوايل قرن دهم هجري است. اين كتاب با تصحيح دقيق استاد زنده ياد دكتر محمد جعفر محجوب، در سال 1350 توسط انتشارات بنياد فرهنگ ايران منتشر شدهاست. شاي...
	این اثر يك مقدمه و هفت باب دارد كه هريك  از آنها نيز مشتمل بر چند فصل است. بابهاي اول تا پنجم شرح كاملي است از تاريخچة آيين فتوّت، آداب پير و مريد، مناسبات نقيب و استاد، خرقه و  لباسهاي اهل فتوّت و سر انجام در آداب اهل طريق مانند آداب نشستن، سخن گفت...
	هنوز هم بسياري از مراسم و آداب فتوّت با دقت تمام در ميان ورزشكاران و سخنوران و بعضي صنف‌هاي ديگر مراعات و اجرا مي‌شود.  مثلا تبرزين به دست گرفتن مداحان و اثبات آن در فتوّت نامة سلطاني (ص ٣٢٥ ) آمده است.  امروز نيز اين رسم در مجالس سخنوري مراعات مي‌شو...
	هنوز ورزشكاران باستاني، در هنگام شمردن شنا با سنگ براي شمردن عدد هفده، عبارت «هفده كمر بستة مولا» را بكار مي‌برند كه اشاره به ١٧ تني است كه بر طبق روايت‌هاي جوانمردان كه ايشان به دست حضرت مولاي متقيان (ع) بسته شد. البته اين عدد هفده، از اعدادي است كه ...
	مشتركات آيينهاي فتوّت در سمك عيار با فتوّت‌نامه سلطاني
	1.  نان و طعام دادن
	الف) سمك عيار:



	اين عبارت كه مجازاً به معناي غذا دادن است. در جايي از اين كتاب يكه و تنها، با عنوان «سر همة  جوانمرديها» معرفي مي‌گردد، در جايي ديگر دوشادوش رازپوشي معرف آييني مي‌شود كه گزيدة هفتاد و دو طرف جوانمردي است:
	«(سمك) بر سر دره ديد، خوان نهاده، از هر هرگونه طعام و چند كس بر آن طعام ايستاده، چون عالم افروز را بديدند، پيش وي باز آمدند، خدمت كردند و او را پيش خوان بردند و بنشاندن، عالم افروز با خود گفت: نشان جوانمردي اين است كه سر همة جوانمرديها نان دادن است، ...
	ب)فتوّت‌نامة سلطاني:

	و امام رضا عليه السلام فرموده است كه: «فتوّت ابراهيم آن بودهاست كه بتان را بشكست و هر كه بتان نفس و هوا را بشكند جوانمرد باشد؛ و گفته‌اند كه جوانمردي ابراهيم آن بود كه بي‌مهمان طعام نخوردي و به خود خدمت مهمان كردي و اين علامت جوانمردان است». (ص 21)
	2.  پاكي چشم
	الف) سمك عیّار:


	طريق عيّاري، بي‌عفتي را برنمي تابد؛ به همين دليل جوانمرد، به معناي تمام كلمه موصوف گشتن به اين صفت ناستودة اخلاقي را موجب ننگ مي‌داند.
	طريق عيّاري، بي‌عفتي را برنمي تابد؛ به همين دليل جوانمرد، به معناي تمام كلمه موصوف گشتن به اين صفت ناستودة اخلاقي را موجب ننگ مي‌داند.
	طريق عيّاري، بي‌عفتي را برنمي تابد؛ به همين دليل جوانمرد، به معناي تمام كلمه موصوف گشتن به اين صفت ناستودة اخلاقي را موجب ننگ مي‌داند.
	«(سمك) گفت در وي (تاج دخت) نرسيدم كه قومي زنان مي‌آمدند، و در ميان ايشان رفت؛ من در ميان زنان نرفتم، كه شرط نبودي؛ و در همه جهان نام من به جوانمردي رفته است كه به چشم خطا در زن و دختر هيچ آفريده نگاه نكردم، و نكنم اگر يزدان خواهد.» (ج 5، ص 299)
	ب) فتوّت‌نامة سلطاني:

	«... و امام حسين شهيد عليه السلام فرموده است كه : جوانمردي يوسف آن بود كه خود را از حرام نگاه داشت و طريق عفت و پاك دامني رعايت كرد و هركه پاك دامن و پاكيزه روزگار گذراند و چشم و دست از حرام نگاه دارد جوانمرد بود...»(ص 21)
	3. وفاداري و وفاي به عهد
	الف) سمك عیّار:


	در لابه لاي گفتگوي سرخ ورد عيّار، همسر گمشدة سمك با او، آن هنگام كه با نام مستعار سمن رخ روزگار مي‌گذراند، از وفاداري نيز به عنوان سر جوانمردي ياد مي‌شود: سمن رخ مي‌گويد: سر جوانمردي وفا نگاه داشتن است. (ج 5، ص 608)
	«شير چنگال چون بشنيد سم اسب مرزبانشاه را بوسه داد و ركاب خورشيدشاه ببوسيد. بي‌آنكه وي را گفتند سوگند خورد به يزدان دادار و به نور و نار و زند و پازند كه عهد نشكند و غدر نكند و خيانت نينديشد.» (ج 2، ص 611)
	ب) فتوّت‌نامة سلطاني:

	«...و امير المؤمنين حسين عليه السّلام فرموده است كه : فتوّت به عهد ازل وفا كردن است و بر جاده دين قويم كه صراط مستقيم عبارت از آن است ثابت قدم بودن. قال الله تعالي: يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود به عهد روز ميثاق و عقد زمان الست وفا كردن كار جوانمر...
	دست وفا در كمر عهد كن  تا نشوي عهد شكن جهد كن» (ص 11)
	«امام محمد تقي (ع) فرمود كه:  فتوّت را سه مرتبه است: ...  و مرتبه آخر وفاست كه هم با خلق نگه دارد و هم با خدا....»  (ص 13)
	4. راستگويي و راستي
	الف) سمك عیّار:


	مسلك عيّاري، راستگويي را جزء جدا ناشدني وجود عيّاران مي‌داند؛ حتي در آن صورت كه اين راستگويي به زيان جوانمرد بيانجامد و او را در مهلكه قرار دهد.
	جوانمردان بايد راست بگويند. «به هرجا كه باشد؛ در پيش خاص و عام، عاقل و نادان؛ گرچه «سر ايشان در آن كار برود».
	«جوانمردان دروغ نگويند، اگر سر ايشان در آن كار برود.» (ج1، ص 79)
	ب) فتوّت‌نامة سلطاني:

	«اگر پرسند كه اركان مريد چند است؟ بگوي شش: ..... دويم راست گويي ….» (ص78)
	5. رازپوشيدن و رازداري
	الف) سمك عیّار:


	جوانمرد بايد رازدار باشد؛ اهميت اين مسأله تا جايي است كه رازداري همراه با نان دادن دو صفت گزين از هفتاد و دو حد جوانمردي را به وجود مي‌آورند:
	ب) فتوّت‌نامة سلطاني:

	«اگر پرسند كه اركان مريد چند است؟ بگوي شش: ....، ششم رازداري.» (ص 78)
	6. امانتداري
	الف) سمك عیّار:


	امانتداري نيز يكي از اصول پراهميت جوانمردي است؛ به همين دليل روح افزا هنگام برشمردن ويژگيهايش از اين خصيصة پسنديده نيز سخن مي‌گويد:
	«از جوانمردي امانتداري بكمال دارم».(ج1، ص 47-48)
	ب) فتوّت‌نامة سلطاني:

	«اگر پرسند كه شرايط فتوّت چند است؟ بگوي هفتاد و يك:  چهل و هشت وجودي، و بيست و سه عدمي. اما آنچه وجودي است: .... چهل و دويم امانت گزاري،....» (ص 26)
	7.  فداكاري
	الف) سمك عیّار:


	طريقت عيّاري، به دنبال رهرواني است كه آمادة فداكاري و جان‌نثاري، در ياري كارافتادگان و پناه‌جويان باشند. عيّار بايد در راه خدمت به ياران تا حد فداكاري پيش برود.
	ب) فتوّت‌نامة سلطاني:

	«... و اكابر در اين باب اختلاف كرده‌اند كه فتوّت ابراهيم عليه السلام زيادت بود يا از آن اسمعيل (ع) ؟ اكثر برآنند كه فتوّت اسمعيل زيادت بود براي آن كه ابراهيم (ع) به قوّت فتوّت فرزند را قربان مي‌كرد و اسمعيل عليه السلام به قوّت فتوّت جان فدا مي‌فرمود؛ ...
	فرق است از آن كه او پسر دربازد  يا آن كه به ياد دوست سر دربازد» (ص 18)
	8. نگاهداشت زبان
	الف) سمك عیّار:


	عيّار بايد بداند چه موقع و چگونه زبان نگاه دارد.
	[عيّار بايد] ....... زبان نگاه دارد. (ج 1، ص 526)
	ب) فتوّت‌نامة سلطاني:

	اگر پرسند اركان فتوّت چند است؟ بگوي دوازده:  شش ركن ظاهر و شش ركن باطن. اما اركان ظاهر فتوّت:
	اول - بند زبان است از غيبت و بهتان و كذب و سخن بيهوده؛ و عهد فتوّت از كسي درست است كه از زبان او مردم به سلامت باشند.  كما قال عليه السّلام:  «المسلم من سلم المسلمون من يده و لسانه».
	اگر مردي زبان خود نگه دار   ز كذب و غيبت و بهتان و آزار (ص 24)
	9. كم گويي
	الف) سمك عیّار:


	عيّار و جوانمرد بودن كم گويي و سخن بسيار نگفتن را مي‌طلبد.
	[عيّار بايد] ....... زبان نگاه دارد و كم گويد. (ج 1، ص 526)
	ب) فتوّت‌نامة سلطاني:

	«اگر پرسند كه زينت مريدي چيست؟ بگوي آن كه به بيست صفت آراسته باشد.....، چهاردهم خاموشي كه اندك سخن بود و آنچه گويد عين صواب بود.....» (ص81)
	10. نرمگويي
	الف) سمك عیّار:


	از ديگر صفات جوانمرد اين است كه به نرمي و آرامي سخن گويد.
	[عيّار بايد] ....... سخن نرم گويد. (ج 1، ص 526)
	ب) فتوّت‌نامة سلطاني:

	«اگر پرسند كه معركه‌گير را چند چيز بايد در معركه تا پسنديدة خاطرها باشد؟ بگوي ده چيز: .... پنجم اگر كسي ناجايگاه استاده باشد يا نشسته، با وي به لطف و نرمي سخن گويد». (ص 277-278)
	11. آشنايي با انواع تدابير
	الف) سمك عیّار:


	از منظر عيّاران داستان سمك عيّار، جوانمرد بايد كاردان و زيرك باشد تا بتواند در مقابل هركاري راه و چاره‌اي بيابد.
	[عيّار بايد] ....... در حيلت استاد بود و بسيار چاره باشد. (ج 1، ص 526)
	ب)فتوّت‌نامة سلطاني:
	«اگر پرسند كه مريد را چند صفت بايد تا مريدي را شايد؟ بگوي ده صفت: ........ هفتم بايد كه مُدرِك باشد يعني دريابنده و تيزهوش و زيرك... » (ص 76)
	12. احترام و خدمت به استاد
	الف) سمك عیّار:

	سردستة جوانمردان استاد خوانده مي‌شود كه اطاعت او بر همة عياران فرض است، احترام به استاد و پيش كسوت، در جاي جاي كتاب احساس مي‌شود؛ از احترام سمك، روزافزون و ديگران نسبت به شغال پيل زور گرفته تا رفتار شاگردانة روزافزون و سايرين نسبت به سمك:
	«اما چون شب درآمد از آن جانب شغال پيل زور و روزافزون و جنگجوي قصاب روي به راه نهادند؛ تا به زير حصار آمدند. شغال پيل زور را گفتند: اي استاد! كمند براندازر كه مار پيش تو زهره نباشد كاري كردن. شغال گفت اي پسران، من ديدم و بالاي اين حصار بلندست و من قوت ...
	ب) فتوّت‌نامة سلطاني:

	«اگر پرسند كه شرايط فتوّت چند است؟ بگوي هفتاد و يك:  چهل و هشت وجودي، و بيست و سه عدمي. اما آنچه وجودي است: .... بيست و ﻧﻬم خدمت استاد،....» (ص 26)
	13. گشاده بودن در سراي جوانمردان و مهمان‌نوازي
	الف) سمك عيار:


	در شهرها خانه‌اي به نام سراي جوانمردان وجود داشته است؛ خانه‌اي كه عيّاران در آن گرد هم مي‌آمده‌اند و به حل و فصل اموري ؛ مانند كارهاي مربوط به غريبان و كار افتادگان مي‌پردازند: هنگامي كه فرخ روز، فرزند خورشيدشاه، گرفتار حيلة قاطوس مي‌شود. از آهن كمان ...
	ب) فتوّت‌نامة سلطاني:

	«امام موسي كاظم (ع) فرموده است كه فتوّت ترك تكلف كردن است و آنچه در خانه باشد براي مهمان حاضر آوردن چنانچه شاه ولايت (ع) فرموده است، شعر:
	اقدّم ما عندنا حاضر   و إن لم يكن غير خبز و خِلّ» (ص 13)
	«اوّل ابراهيم را جوانمرد خوانند به سبب آن كه او را سه چيز بود:  نفس و مال و فرزندان (مال خود را) فداي مهمان كرد...» (ص 20)
	14. نام مردان در سر تيغ مردان بودن
	الف) سمك عیّار:


	در داستان سمك عيّار، نام عيّاران از طريق جنگيدن و  شمشير زدن آنها مشخص مي‌شده است.
	در داستان سمك عيّار، نام عيّاران از طريق جنگيدن و  شمشير زدن آنها مشخص مي‌شده است.
	در داستان سمك عيّار، نام عيّاران از طريق جنگيدن و  شمشير زدن آنها مشخص مي‌شده است.
	در داستان زاري كردن كيتي نماي بر گرفتاري فرخ روز و چاره جوئي او، آنجا كه مي‌خوانيم از لشكر خورشيد شاه نيكي جهش دختر شاه سيماب آراسته به سلاح رزم و سخت چالاك به ميدان مي‌آيد و خورشيد شاه مي‌پرسد كه او كيست؟
	«خورشيد شاه گفت: اين سوار بدين چالاكي كيست؟ گفتند: اي شاه، نيكي جهش دختر شاه سيماب. آفرين كرد تا نيكي جهش در ميدان آمد. جولان كرد. مرد خواست. سواري در ميدان آمد. نيكي جهش او را نيزه‌اي زد و بينداخت. ديگري آمد و بكشت تا بيست سوار بيفكند. روئين برآشفت ر...
	ب) فتوّت نامة سلطاني:

	«اگر پرسند كه پشت تيغ كدام است؟ بگوي بازوي مردي كه به مدد آن تيغ توان زد.» (351)
	15.  بي‌اجازه نرفتن در خانة جوانمردان
	الف) سمك عیّار:


	«(خورشيد شاه ) گفت: سر جوانمردان را بگوي كه غريبي آمده و مي‌خواهد درآيد، اگر اجازت باشد. ايشان گفتند كه در جوانمردان گشاده باشد. شاهزده گفت چنين است؛ اما بي‌اجازت درآمدن درخانة جوانمردان ناجوانمرديست.» (ج 1، ص 43-44)
	ب) فتوّت‌نامة سلطاني:

	«اگر پرسند كه آداب سقايان چند است؟ بگوي ده: ......هشتم در هيچ مجلس بي‌اذن و اجازت صاحب مجلس در نيايد و اصل آن است كه تا او را به مجلس نطلبند در نيايد مگر كه مجلس عام باشد در موضعي كه خلق را از آن منع نكنند مثل مسجد و خانقاه و لنگر….» (ص296)
	16. سخن گفتن مرد در حد توان
	الف) سمك عيار:


	يكي ديگر از اصول عيّاري در داستان سمك عيّار در حد توان سخن گفتن مرد است. به عبارت ديگر مرد بايد سخني را بگويد كه از عهده انجام آن برآيد.
	«نا گاه سمك عيّار به زبان آمد و گفت اي استاد، شاهزاده را نااميد مگردان. او را اميدوار گردان كه اگر او ناميد نبوي پيش ما نيامدي. شغال گفت: مردي آن است كه سخن راست گويند و سخني بگويند كه بتوانند. سمك گفت سخني هست، الا دستوري بايد.»(ج 1، ص 45)
	ب) فتوّت‌نامة سلطاني:

	«اگر پرسند كه آداب حكايت گويان چند است؟ بگوي هشت: ..  پنجم سخنان محال و گزاف نگويد كه در چشم مردم سبك شود.» (ص 304)
	17. عيّاري به بد دلي نتوان كردن
	الف) سمك عیّار:


	در داستان سمك عيّار، جوانمردان معتقدند كه عيّار بايد دل و جرأت داشته باشد و با اطمينان قدم در راه گذارد.
	«سمك روي به شغال كرد و گفت اي استاد، هر چه بادا باد. جان فدا خواهم كردن و شيرافكن بكشتن،  تا چرا به خون ما تشنه است و به خون ما كمر بسته است. ..... شغال با سمك گفت اي پهلوان ]داني[ كه لشكر بسياراند و درهاي كار ما از تو گشاده مي‌شود، به تنها در ميان لش...
	ب) فتوّت‌نامة سلطاني:

	«اگر پرسند كه حروف سپر اشارت به چيست؟ بگوي.... «پ»  اشارت به پردلي و يعني صاحب اين قبضه بايد كه پردل و با جرأت باشد تا سستي نورزد و بي‌مراد منهزم نگردد.» (ص 357)
	18.  دوست دوست و دشمن دشمن بودن
	الف سمك عیّار:


	براي عيّاران شرط بوده كه چون با كسي پيمان دوستي مي‌بندند به همة شرايط آن پابند باشند. از جمله آنكه با دوستان او نيز دوست باشند و با دشمنان او دشمن. اين شرط را عيّاران در طي داستان سمك عيّار بارها هنگام سوگند خوردن به ياد مي‌آورند و تعهد مي‌كنند.
	براي عيّاران شرط بوده كه چون با كسي پيمان دوستي مي‌بندند به همة شرايط آن پابند باشند. از جمله آنكه با دوستان او نيز دوست باشند و با دشمنان او دشمن. اين شرط را عيّاران در طي داستان سمك عيّار بارها هنگام سوگند خوردن به ياد مي‌آورند و تعهد مي‌كنند.
	براي عيّاران شرط بوده كه چون با كسي پيمان دوستي مي‌بندند به همة شرايط آن پابند باشند. از جمله آنكه با دوستان او نيز دوست باشند و با دشمنان او دشمن. اين شرط را عيّاران در طي داستان سمك عيّار بارها هنگام سوگند خوردن به ياد مي‌آورند و تعهد مي‌كنند.
	«آتشك خرم شد و در دست و پاي سمك افتاد. گفت: بنده ام، تو چه مي‌فرمائي؟ سوگند خورد به يزدان دادار كردگار و به نور و نار و مهر و به نان و نمك مردان، و به نصيحت جوانمردان كه آتشك غدر نكند و خيانت نينديشد و آن كند كه سمك فرمايد. و با دوست وي دوست باشد و با...
	ب) فتوّت‌نامة سلطاني:

	«اگر پرسند كه چون دوست حقيقي به دست آيد آداب او چگونه رعايت توان كرد؟ بگوي بدان نوع كه با او بيست طريق مرعي دارند: .... بيستم با دشمنان او دوستي نورزند و با دوستان او دشمني نكنند و اصل در اين باب آن است كه با وي چنان معاش كنند كه دوست دارند كه با ايشا...
	19. وارد كار شدن مرد و به اتمام رساندن آن
	الف) سمك عیّار:


	عيّاران معتقد بودند كه مرد اگر مي‌خواهد كه وارد كار بشود بايد آن را به اتمام رساند.
	«سمك گفت اي برادر، همه كاري به احتياط به سر شايد بردن كه كارها از گزاف كردن پشيماني آرد، و مرد بايد كه هر كاري كه كند پشيمان نشود، و مرد بايد كه چون در كاري خواهد رفتن بيرون آمدن را طلب كند، تا او را آن كار مسلم باشد، و ديگر من دلارام را نمي‌شناسم و ن...
	ب) فتوّت‌نامه سلطاني:

	«... امير المؤمنين حسين عليه السّلام فرموده است كه فتوّت به عهد ازل وفا كردن است و بر جاده دين قويم كه صراط مستقيم عبارت از آن است ثابت قدم بودن.» (ص 11)
	20.  با احتياط عمل كردن مرد و پشيمان نشدن
	الف) سمك عیّار:


	عياران معتقدند كه مرد بايد با انديشه و تفكر وارد عملي بشود و با احتياط عمل كند تا عاقبت پشيماني به بار نياورد.
	«سمك گفت اي برادر، همه كاري به احتياط به سر شايد بردن كه كارها از گزاف كردن پشيماني آرد، و مرد بايد كه هر كاري كه كند پشيمان نشود.» (ج 1، ص 214)
	ب) فتوّت‌نامة سلطاني:

	«اگر پرسند كه ادب نازلان در سخن گفتن چند است؟ بگوي هشت: .... ششم تا فكر نكند سخن نگويد تا پشيمان نشود.» (ص 229)
	21. دعوي مردي كردن و بجاي آوردن
	الف) سمك عیّار:


	در نبرد خردك با پهلواني به نام رعد، و به دنبال ناتواني خردك در نبرد با او، در بر شمردن خردك هنرهاي خويش و گفتگوي بين او و كج كلاه، آنجا كه كج كلاه از صحبت خردك عصباني مي‌شود و مي‌خواهد با دشنه بر خردك زند عالم افروز  به كج كلاه مي‌گويد:
	«...عالم افروز گفت: اي پهلوان، او را كشتن شرط نيست، دعوي مردي و پهلواني مي‌كند. دست وي بگرفته بود رها كرد و گفت: اگر تواني جواب وي باز ده و اگر نه بيهوده قصد يكديگر مكنيد. بگوي من ندانم، كه عيبي نباشد در عيّاري و شب روي. روز افزون دختري با من دعوي كرد...
	ب) فتوّت‌نامة سلطاني:

	«... از صادق آل محمد عليه السلام منقول است كه فرمود كه التصوف ترك الدعوي و كتمان المعني. يعني تصوف ترك دعوي كردن است و معني را از مردم پوشيدن. يعني تا مرد از دعوي نگذرد و به معني نرسد و تا معني خود را پنهان ندارد از تصوف نصيبي نيابد.»  (ص 42)
	22. وارد نشدن به سراي زنان
	الف) سمك عیّار:


	عيّاران بر اين عقيده بوده‌اند كه مرد بيگانه نبايد در خيمه و سراي زنان وارد شود.
	«سمك گفت: اي شاه، لالا صلاح نوبتي را بخوان، تا او را به خيمة مه پري برد. شاه گفت اي پهلوان، چه مي‌گويي؟ مرد بيگانه در خيمة زنان چون رود؟ در حرم پادشاهان چه كار دارد؟...» (ج1، ص 625)
	ب) فتوّت‌نامة سلطاني:

	«اگر پرسند كه شرايط فتوّت چند است؟ بگوي هفتاد و يك:  چهل و هشت وجودي، و بيست و سه عدمي. اما آنچه وجودي است: .... چهاردهم حيا،....» (ص 26)
	23. رضا به قضا و تسليم
	الف) سمك عيار:


	«شاه جام نامه فرمود كه: پهلوان برطاس آنچه نوشت ما را معلوم شد. دزد را كسي نگاه نتوان داشت، با تقدير ايزد كسي برنيايد، آنچه بخواهد، بُوَد؛ و هيچ آفريده باز نتوان گرفت.»(ج 4، ص 44)
	«سمك عيّار گفت: اي برادر، دل فارغ دار كه از همه كس توان گريخت ولي از قضا نتوان گريخت.» (ج 1، ص 410)
	ب) فتوّت‌نامة سلطاني:

	«اگر پرسند كه شرايط فتوّت چند است؟ بگوي هفتاد و يك:  چهل و هشت وجودي، و بيست و سه عدمي. اما آنچه وجودي است: .... چهل و پنجم رضا به قضا،،....» (ص 26)
	24. از بهر نان زيادت نام خويش زشت نكردن
	الف) سمك عیّار:


	در داستان سمك عيّار در جريان گفتگوي سرخ كافر و قطران براي بدست آوردن دينار بيشتر مي‌خوانيم:
	«سرخ كافر گفت: اي پهلوان(قطران)، تو نداني چرا در جايگاهي خدمت كنم كه در سالي سه هزار دينار به من رسد و به نام ناداشتان. و نام من سرخ كافر قتال بود و در هيچ ديوان نام من بازنخوانند. چرا خدمت پادشاهي نكنم كه هنوز مرا نديده و خدمتي از آن وي ناكرده سي هزا...
	ب) فتوّت‌نامة سلطاني:

	«اگر پرسند كه شرايط فتوّت چند است؟ بگوي هفتاد و يك:  چهل و هشت وجودي، و بيست و سه عدمي. و اما آنچه از آن احتراز بايد كردن: .... هفدهم طمع در مال مردم كردن،،....» (ص26)
	25. رهانيدن خواهر خود از دست دشمن
	الف سمك عیّار:


	در داستان سمك عيّار آنجا كه مه پري به خورشيد شاه نامه مي‌نويسد و از سمك عيّار كه مه پري را خواهر خواندة خود مي‌داند، مي‌خواهد كه او را از دست دشمن برهاند، مي‌خوانيم:
	در داستان سمك عيّار آنجا كه مه پري به خورشيد شاه نامه مي‌نويسد و از سمك عيّار كه مه پري را خواهر خواندة خود مي‌داند، مي‌خواهد كه او را از دست دشمن برهاند، مي‌خوانيم:
	در داستان سمك عيّار آنجا كه مه پري به خورشيد شاه نامه مي‌نويسد و از سمك عيّار كه مه پري را خواهر خواندة خود مي‌داند، مي‌خواهد كه او را از دست دشمن برهاند، مي‌خوانيم:
	«اي شاه بدان و آگاه باش كه ديدي و دانستي كه حال ما به چه رسيد. در دست تو آمدم. چون به تو پيوستم گفتم مرا نگاه داري و وفادار باشي. چون نگاه كردم در مردان وفا نيست، خاصه كه پادشاه. هر كرا مي‌بيند مي‌دارد. چون غايب شود هرگز از وي ياد نياورد. چون بديدم ش...
	ب) فتوّت‌نامة سلطاني:

	«اگر پرسند كه شرايط فتوّت چند است؟ بگوي هفتاد و يك:  چهل و هشت وجودي، و بيست و سه عدمي. اما آنچه وجودي است: .... هفدهم غيرت،....» (ص 26)
	26. ياري كردن و رفع حاجت درماندگان
	الف سمك عیّار:


	يكي از وظايف مهم اخلاقي عيّاران اين بوده است كه چون كسي ياري بخواهد او را به جان و دل بپذيرند و در انجام يافتن مقصود او اگرچه دشوار و پرخطر باشد از هيچ كوششي دريغ نورزند.
	«نا گاه سمك عيّار به زبان آمد و گفت اي استاد، شاهزاده را نااميد مگردان. او را اميدوار گردان كه اگر او نااميد نبودي پيش ما نيامدي.» (ج 1، ص 45)
	ب) فتوّت‌نامة سلطاني:

	«اگر پرسند كه شرايط فتوّت چند است؟ بگوي هفتاد و يك:  چهل و هشت وجودي، و بيست و سه عدمي. اما آنچه وجودي است: .... سي و هشتم دستگيري مظلومان،،....» (ص 26)
	27. زنهار دادن (پناه دادن)
	الف) سمك عیّار:


	يكي ديگر از وظايف اخلاقي عيّاران پناه دادن به پناه جويان بوده است.
	«روح افزا گفت: از جوانمردي امانت داري به كمال دارم ..... و اگر كسي در زينهار من آيد به جان از دست ندهم تا جانم باشد.» ( ج 1، ص 47-48)
	ب) فتوّت‌نامة سلطاني:

	«... چون خصم در ميان كشتي دست فرو كوبد معني آن است زﻧﻬار خواستم. ترا نيز دست فرو بايد كوفت يعني زﻧﻬار دادم.» (ص 312)
	28. عفو و بخشش
	الف) سمك عیّار:


	بخشش و درگذشتن از خطا و گناه ديگران نيز يكي ديگر از صفات جوانمردان بوده است.
	«چون غور اين سخن بشنيد بر آشفت و گفت اي سمك، اين كار نيك است. اگر نه آن بودي كه شما زينهاريان من ايد و به خودتان قبول كرده‌ام واگر نه اين ساعت بفرمودمي تا از كاركرد روز افزون همه را پاره پاره كردندي و سر او از تن جدا كردندي كه در جهان دشمن بزرگترين من...
	ب) فتوّت‌نامه سلطاني:

	«اگر پرسند كه شرايط شيخي و مريد گرفتن چند است؟ بگوي بيست شرط مي‌بايد تا كسي پير كامل باشد و مريد تواند گرفت..... دهم صاحب عفو بايد، تا اگر از مريد حركتي كه به طريق راست نباشد در وجود آيد عفو را كار فرمايد.» (ص 66)
	29. حرمت و خدمت پيران كردن
	الف) سمك عیّار:


	«از هر دو جانب لشكر پياده گشتند؛ تا غور كوهي و غاطوش به هم رسيدند. غاطوش بايستاد و گفت پهلوان غور سوار گردد كه بر ماست خدمت پيران كردن كه هر كه حرمت پيران ندارد به درجة پيران نرسد.»(ج 2، ص 28)
	«عالم افروز را گمان بود كه پهلوان دره است. نان مي‌خوردند كه ناگاه مردي پير ديد نوراني، كه بيامد. همگنان برپاي خاستند. اگرچه ترك ادب بود از سر نان خوردن برخاستن، از بهر حرمت پيروان روا داشته‌اند، كه يزدان پيران را حرمت داشت مي‌فرمايد....»(ج 5، ص 434)
	«اگر پرسند كه زينت مريدي چيست؟ بگوي آن كه به بيست صفت آراسته باشد.... .،  بيستم فرمان برداري يعني فرمان بردار خدا و رسول خدا و پدر و مادر و پير و استاد باشد.»(ص81)
	30. پاس نمك را داشتن
	الف) سمك عیّار:


	یکی از صفات برازندۀ دیگری که می‌توان در آیین جوانمردی، به خوبی مشاهده کرد، پاس نمک را داشتن است؛ چرا که بنا به اندیشۀ این  گروه، نمک کسی را خوردن و بر صاحب نمک خیانت کردن، کار ناجوانمردان است.
	یکی از صفات برازندۀ دیگری که می‌توان در آیین جوانمردی، به خوبی مشاهده کرد، پاس نمک را داشتن است؛ چرا که بنا به اندیشۀ این  گروه، نمک کسی را خوردن و بر صاحب نمک خیانت کردن، کار ناجوانمردان است.
	یکی از صفات برازندۀ دیگری که می‌توان در آیین جوانمردی، به خوبی مشاهده کرد، پاس نمک را داشتن است؛ چرا که بنا به اندیشۀ این  گروه، نمک کسی را خوردن و بر صاحب نمک خیانت کردن، کار ناجوانمردان است.
	«دبور بانگ بر وي (قايم) زد. گفت اي حرامزادة بدفعل، حق نان و نمك زلزال نشناختي. تا چه از خورشيدشاه ديدي كه به خدمت وي رفتي، و نام خود زشت گردانيدي؟ بگويم كه با تو چه مي‌بايد كردن.»(ج 2، ص 206)
	ب) فتوّت‌نامة سلطاني:

	«اگر پرسند كه معني آب و نمك كه در مجلس حاضر مي‌كنند چيست؟ بگوي اشارت بدان كه اهل طريق بايد كه چون آب صافي و روشن دل باشند و حق نمك يكديگر رعايت كنند تا چون آب و نمك در همه جا راه داشته باشند.» (ص 140)
	31.  تواضع و فروتني
	الف) سمك عیّار:


	تواضع نيز يكي ديگر از صفات برازندة عيّاران بوده است. كه در جاي جاي كتاب سمك عيّار مي‌بينيم. از جمله آنجا كه سمك شغال را استاد خود مي‌داند و با تواضع در مقابل او سخن مي‌گويد و از طرف ديگر شغال كه استاد سمك بوده است نيز متقابلاً با تواضع مي‌گويد حاضرم ش...
	«... سمك گفت اي استاد، من بروم و هر دو دختران قايم ببرم و سر اين هر دو بياورم. شغال برخاست و گفت اگر تو اين كار بكني من در پيش خورشيد شاه حلقة بندگي تو در گوش كنم، و نام استادي بر تو نهم؛ و شادي تو بازخورم؛ و شاگردي تو كنم. سمك گفت اي استاد، اين اندي...
	ب) فتوّت‌نامة سلطاني:

	«اگر پرسند كه خصلتهاي اهل فتوّت چند است؟ بگوي كه اهل فتوّت را از ده خصلت چاره نيست: .... هفتم با علما به تواضع.....» (ص 28)
	32. لاف و گزاف نكردن مردان
	الف) سمك عیّار:


	در سمك عيّار آنجا كه دريابند با عالم افروز دربارة نجات فرخ روز فرزند خورشيد شاه از  قلعه‌اي كه در آن گرفتار شده، گفتگو مي‌كنند مي‌خوانيم كه:
	«(عالم افروز) گفت: اي برادر! نظر من دربارة تو خطا نيست. مي‌دانم كه مردان لاف و گزاف نكنند. اما خاطرم از اين مشوش است كه هنوز آن قلعه را نديده ايم. اگر روا باشد با هم سوار شويم و برويم و ببينيم و هر تدبيري كه بايد اتخاذ كنيم.»(ج 3، ص 118)
	ب) فتوّت‌نامة سلطاني:

	لاف از سخن چو در توان زد   آن خشت بود كه پر توان زد (ص 229)
	«اگر پرسند كه آداب حكايت گويان چند است؟ بگوي هشت: ..  پنجم سخنان محال و گزاف نگويد كه در چشم مردم سبك شود.» (ص 304)
	تكيه بر جاي بزرگان نتوان زد به گزاف مگر اسباب بزرگي همه آماده كني (ص 92)
	33. نام نيكو داشتن
	الف سمك عيار:


	يكي ديگر از صفات بارز جوانمردان خوشنامي و نيك نام بودن آنهاست تا اين حد كه حتي اگر به كشته شدن آنها بيانجامد و بهتر از نام نيكو، چيزي ديگر را در اين دنيا نمي‌دانند.
	عيّاران و جوانمردان، نام نیک را بهتر از زر و گوهر میدانستند، و برای بدست آوردن نام نیک خود تمام دشواریها و ناگواریهای زندگی را تحمل کرده، و تمام تلاش و کوشش آنان، آن بوده است که نام خود را حفظ، کنند.
	در داستان سمک عيّار ما به نامهايی؛ چون خورشید شاه، فرخ روز، شغال پیل زور، سرخ کافر، گیتی فروز، کانون عيّار، و دیگران برمیخوریم که آنها نام نیک خود را به تمام دارایی و ثروت شاهان و فرمانروایان، عوض نكرده و به هیچ چیز دنیا فریفته نشدند، و به همین دلیل...
	ب) فتوّت‌نامة سلطاني:

	«اگر پرسند كه آداب و اركان به مهماني رفتن چند است؟ بگوي چهارده:  دو شرط و دو سنت و ده ادب. اگر پرسند كه دو شرط كدام است؟ بگوي اول آن كه به مهماني مردم صالح نيك نام رود نه مردم فاسق و حرام خوار.» (ص 249)
	34. دل با زبان راست داشتن
	الف) سمك عیّار:


	«... شروان بشن سوگند خورد به يزدان دادار كردگار و به نار و نور و مهر و به نان و نمك جوانمردان، كه آنچه گفتم راست گفتم و دروغ نگفتم و مكري و حيلتي نمي‌سازم و دل با زبان راست دارم.» (ج 4، ص 295)
	ب) فتوّت‌نامة سلطاني:

	«اگر پرسند كه شرايط ارادت چند است؟ بگوي پنج: ... سيم دل و زبان به هم راست داشتن...» (ص76)
	«اگر پرسند كه اركان شاگردي چند است؟ بگوي چهار: ..... سيم دل و زبان را به هم راست داشتن.» (ص 100)
	«اگر پرسند كه آداب شاگردان چند است؟ بگوي آن هم دوازده: .... ﻧﻬم با ديگر شاگردان متفق باشد به دل و زبان.» (ص 309)
	35.  بي‌ارزش بودن مال دنيا
	الف) سمك عیّار:


	«... روز افزون گفت اي خواهر! اگر زنهار و امان را كه امشب به من دادي گرامي داري و خيانت نكني حالم را با تو بگويم. صاحبخانه گفت اي خواهر! بدان كه من زني دلاله‌ام و مرا‌هاجر دلاله گويند خواهم كه در جوانمردي بر مردان عالم پيشي كنم. مال دنيا در چشم من هيچ ...
	«طومار كمر گوهر نگار داشت. از ميان باز كرد. پيش سمك نهاد. گفت اين هديه از من قبول كن و مرا دعا كن تا دشمنان را بر من دست نباشد. سمك آن كمر برگرفت و پيش طومار انداخت. گفت: مرا به مال دنيا چه حاجت است؛ همه عالم پيش من هيچ نيست؛ همه جهان مرا گوهر شب چرا...
	ب) فتوّت‌نامة سلطاني:

	«بدان كه قصه خواندن و شنيدن فايده بسيار دارد:  چهارم چون زوال ملك و مال سلاطين گذشته شنود دل از مال دنيا و دنيا بردارد و داند كه با كس وفا نكرده و نخواهد كرد.» (ص 302)
	هر كه از علم فتوّت بهره يافت  رو سوي دين كرد و از دنيا بتافت (ص 5)
	«اگر پرسند كه اول كسي كه او را فتي گويند و مظهر و منبع فتوّت او بود كيست؟ بگوي اول نقطة دايرة فتوّت ابراهيم خليل بود (صلواةاللّه عليه و آله) و او را ابوالفتيان خوانند يعني  پدر جوانمردان و او اول كسي بود كه از دنيا و لذات آن مجرّد گشت و از زينت و ثرو...
	36.  بي‌نيازي و قناعت
	الف) سمك عیّار:


	عيّار اگرچه كريم است و هرچه دارد در راه رسيدن به مقصود خرج مي‌كند اما هرگز دلبستة جاه و مال نيست. عيّاران خود را «ناداشت» مي‌خوانند، يعني تهيدست و از طبقة فرودستان و هرگز در برابر كوششها و فداكاريهاي خود چشم به مزد و پاداش ندارند.
	آنجا كه جمهور احوال سمك در پيش مرزبانشاه مي‌گويد و او آفرين مي‌كند و دستور مي‌دهد كه چون خورشيد شاه برگردد صد هزار دينار مال از آن اليان و اليار به تو ارزاني دارد، سمك پاسخ مي‌دهد:
	«سمك گفت شنيدم. اما اي پهلوان، مرزبانشاه اين نواخت كه كرد درخور همت عالي خود فرمود و اگر نه من كه باشم كه مرزبانشاه چنين فرمايد؟ و مردي ناداشت عيّار پيشه ام. .....چه درخورد اقطاع و ولايت ام؟»(ج 1، ص 297-298)
	ب) فتوّت‌نامة سلطاني:

	«بگوي آنچه امام جعفر صادق عليه السلام گفته است و آن چهارده كلمه است: ... ششم به طناب توكل به خرمن گاه قناعت كشيدن....» (ص 35)
	37. خدمت پدران كردن
	الف) سمك عیّار:


	«اگرچه خدمت هيچ پادشاه نكرده بود، در آن حال خدمت قابوس از بهر آن كرد كه او را پدر زن بود، به جاي پدر؛ و خدمت پدران كردن واجب است...»(ج 5، ص 425)
	ب) فتوّت‌نامة سلطاني:

	«اگر پرسند كه زينت مريدي چيست؟ بگوي آن كه به بيست صفت آراسته باشد.... .،  بيستم فرمان برداري يعني فرمان بردار خدا و رسول خدا و پدر و مادر و پير و استاد باشد.....» (ص81)
	38. سخاوت
	الف) سمك عیّار:


	«... و چهار چيز است كه از آن نام نيكوست: اول سخاوت. دوم مستوري. سيوم دروغ ناگفتن. چهارم حق هركس بشناختن.» (ج 1، ص 223-224)
	ب) فتوّت‌نامة سلطاني:

	«.... پنجم علي را جوانمرد خوانند براي آن كه.....  و سخاوتش به حدي بود كه در نماز انگشتري به سائل داد:  و يؤتون الزّكوة و هم راكعون...» (ص 22)
	39. حق ديگران را شناختن
	الف) سمك عیّار:


	«.. كه عاقلان از جهان جز نام نيكو برنگرفته‌اند. و چهار چيز است كه از آن نام نيكوست: اول سخاوت. دوم مستوري. سيوم دروغ ناگفتن. چهارم حق هركس بشناختن.»(ج 1، ص 223-224)
	ب) فتوّت‌نامة سلطاني:

	«اگر پرسند كه شرايط فتوّت چند است؟ بگوي هفتاد و يك:  چهل و هشت وجودي، و بيست و سه عدمي. اما آنچه وجودي است: .... سي‌ام حق همسايه،....» (ص 26)
	40.  خيانت نكردن
	الف) سمك عیّار:


	«...روز افزون گفت: حال كه چنين است با من عهد جوانمردان بجاي آر كه خيالم راحت باشد.‌هاجر سوگند خورد و عهد كردند كه تا اختيار در كف دارند به يكديگر خيانت نكنند...»(ج3، ص 17)
	ب) فتوّت‌نامة سلطاني:

	«اگر پرسند كه شرايط فتوّت چند است؟ بگوي هفتاد و يك:  چهل و هشت وجودي، و بيست و سه عدمي. و اما آنچه از آن احتراز بايد كردن: .... هيجدهم خيانت ورزيدن،....» (ص26)
	41.  نيكي كردن و مهرباني ورزيدن
	الف) سمك عیّار:


	«روح افزا گفت: به يزدان دادار پروردگار آمرزگار و به جان پاكان و راستان كه دل با شما يكي دارم و با دوستان شما دوست باشم و با دشمنان شما دشمن. و هرگز راز شما را آشكارا نكنم و هرچه شما را از آن رنجي خواهد رسيد بهر توانم كرد. نيكي بكنم و در نيكي كردن تقصي...
	ب) فتوّت‌نامة سلطاني:

	«اگر پرسند كه فقر به چه چيز تمام شود؟ بگوي به خُلق نيكو، براي آن كه هر كه خلق دارد صفات‌هاي ديگر كه در فقر به كار آيد هم دارد؛...» (ص 53)
	«اگر پرسند كه آداب تنوره بستن چند است؟ بگوي پنج: ....پنجم آن كه فقيران و دردمندان را در زير دامن شفقت جاي دهد.» ( ص 391)
	42.  پاكدامني و عفت
	الف) سمك عیّار:


	از جملة شرايط جوانمردي عفت است. هيچ يك از عيّاران و جوانمردان تا آداب زنا شويي انجام نگيرد حتي با دلبر و نامزد خود نمي‌پيوندند.
	هنگامي كه سمك به آتشك در مورد معشوق او، دلارام، هشدار مي‌دهد، مي‌خوانيم:
	«نبايد كه به خطا دست در وي زني كه نيك نيايد و در جوانمردي زشت باشد.»(ج1، ص 226)
	ب) فتوّت‌نامة سلطاني:

	«اگر پرسند كه شرايط فتوّت چند است؟ بگوي هفتاد و يك:  چهل و هشت وجودي، و بيست و سه عدمي. و اما آنچه از آن احتراز بايد كردن: .... بيست و دويم لواطه و زنا كردن،....»(ص26)
	«اگر پرسند كه تن خرقه چيست؟ بگوي زهد و ورع و وفا.» (ص 162)
	43. سوگند خوردن
	الف) سمك عیّار:


	همين كه كسي در صف عيّاران به خدمت ايشان در مي‌آيد بايد سوگند بخورد كه خيانت نكند و نينديشد، و يك دل باشد، و با دوست ايشان دوست باشد، و با دشمن ايشان دشمن، و بي‌تأويلي (به هيچ تأويل و بهانه) غدر نكند.
	همين كه كسي در صف عيّاران به خدمت ايشان در مي‌آيد بايد سوگند بخورد كه خيانت نكند و نينديشد، و يك دل باشد، و با دوست ايشان دوست باشد، و با دشمن ايشان دشمن، و بي‌تأويلي (به هيچ تأويل و بهانه) غدر نكند.
	همين كه كسي در صف عيّاران به خدمت ايشان در مي‌آيد بايد سوگند بخورد كه خيانت نكند و نينديشد، و يك دل باشد، و با دوست ايشان دوست باشد، و با دشمن ايشان دشمن، و بي‌تأويلي (به هيچ تأويل و بهانه) غدر نكند.
	چون كسي را به زنهار خود درمي آوردند به سوگند از او عهد و پيمان مي‌گيرند كه راز ايشان نگاه دارد، و با كسي نگويد، و خيانت نينديشد و نفرمايد و از قول ايشان بيرون نيايد.
	چون كسي را به زنهار خود درمي آوردند به سوگند از او عهد و پيمان مي‌گيرند كه راز ايشان نگاه دارد، و با كسي نگويد، و خيانت نينديشد و نفرمايد و از قول ايشان بيرون نيايد.
	چون كسي را به زنهار خود درمي آوردند به سوگند از او عهد و پيمان مي‌گيرند كه راز ايشان نگاه دارد، و با كسي نگويد، و خيانت نينديشد و نفرمايد و از قول ايشان بيرون نيايد.
	اما در سوگندهاي عيّاران در اين داستان هيچ نشاني از مسلماني نيست. اين خود دليلي است بر آنكه آيين عيّاري ريشه‌هاي كهن تري دارد و به ايران پيش از اسلام مي‌رسد. ماية اصلي سوگند كه همه جا و در هر مورد تكرار مي‌شود «يزدان دادار» است. ظاهراً كلمة «دادار» به ...
	اينك نمونه‌هاي از سوگند خوردن آنها را بيان مي‌كنيم:
	«سمك عيّار گفت اي آتشك، با من عهد كن و سوگند خور كه يار من باشي و هرچه بگويم بكني، و راز من نگاه داري، و با كسي نگويي و خيانت نينديشي و نفرمايي و از قول من بيرون نيايي....»(ج 1، ص 164)
	ب) فتوّت‌نامة سلطاني:

	«اگر پرسند كه شرايط فتوّت چند است؟ بگوي هفتاد و يك:  چهل و هشت وجودي، و بيست و سه عدمي. و اما آنچه از آن احتراز بايد كردن: .... شانزدهم سوگند به دروغ خوردن،....» (ص26)
	«اگر پرسند كه مداح را چند صفت مي‌بايد؟ بگوي مداحان اهل بيت را مي‌بايد كه بيست صفت باشد و سي صفت نباشد. اگر پرسند كه آن سي صفت كدام است؟ بگوي... شانزدهم سوگند دروغ خوردن...» (ص 284)
	44. تيغ كشيدن مردان در ميدان
	الف) سمك عیّار:


	« چون فرخ روز به ميدان آمد نعره زد و آواز داد كه هركه مرا دانيد دانيد و اگرنه، دانيد منم فرخ روز، عدو سوز پسر خورشيدشاه، فرزند مرزابانشاه و بانگ برآسمان نگر زد تا خويشتن نگاه مي‌دارد كه غلبه و آشوب در بارگاه به كار نيايد. جايگاه مردان اين است كه در مي...
	ب) فتوّت‌نامة سلطاني:

	«اگر پرسند كه آداب مريد چند است؟ بگوي هشت: .... اول آن كه نيك در كار خود نگاه كند. اگر خود را مرد ميدان فقر مي‌بيند مردانه ميان در بندد و قدم پيش ﻧﻬد....» (ص 77)
	«اين گوي ملامت است و ميدان هلاك     وين راه مقامران بازندة پاك
	مردي بايد مجرّد و دامن چاك  تا بگذرد از مقام هستي چالاك» (ص 174)
	45. بهتر از جوانمردي نبودن در جهان
	الف) سمك عیّار:


	«...كه عالم همه نام و ننگ است و هيچ بهتر از جوانمردي نيست، تا ما را جاودان نام جوانمردي بودي»(ج 1، ص 253)
	ب) فتوّت‌نامه سلطاني:

	«حضرت (رسول ) صلي اللّه عليه و آله و سلم فرمود كه:  شرف يتشرّف به اهل النّجدة والسّماحة يعني جوانمردي شرفي است كه اهل شجاعت و سخاوت بدو مشرف مي‌شوند....» (ص 19)
	46. شادي خوردن و عهد و پيمان بستن
	الف) سمك عیّار:


	در آیین فتییان و جوانمردان خوردن و نوشیدن  به شادی کسی از آداب عيّاری و جوانمردی است ؛ نخستين قدم براي درآمدن در سلك عيّاران «شادي خورد» است. اين كار معادل است با پيمان بستن و سرسپردن و حلقة ارادت در گوش كردن.
	عيّار نو باشد از جاي برخيزد و قدح شراب را بردارد و برابر سر خود بالا ببرد و نام استاد را بگويد و آنگاه قدح را يكباره بنوشد.
	«.. چون دوري چند بگشت قايم برخاست و قدحي شراب در دست گرفت و برپاي خاست و گفت: اين شادي آن مردي كه نام وي به جوانمردي در عالم رفته است و نام او سمك عيّار است. اين بگفت و شراب بازخورد.»(ج 2، ص 184)
	ب) فتوّت‌نامة سلطاني:

	«اگر پرسند كه عهدنامة طريقت كدام است؟ بگوي آن كه مريد را گويد:   اللّهم انّي تائب اليك قولا و فعلا و ضميراً «اگر پرسند كه برادر گرفتن طريق از كه مانده است؟ بگوي از حضرت رسالت پناه ( صلي الله عليه و سلم) كه در سال اول از هجرت ميان نود تن و گفته‌اند سيص...
	47.  ايمان و توكل
	الف) سمك عیّار:


	ايمان و توكل نيز يكي از صفات عياري و عقايد عياران بوده است.
	سمك در هيچ موردي يزدان را از ياد نمي‌برد. در سختي‌ها باخدا مناجات مي‌كند و از او ياري مي‌جويد، در همه كار خدا را حاضر و ناظر مي‌بيند. مي‌گويد: «...يزدان خود مرا بدان نيكو مي‌دارد كه هرگز به رضاي شيطان كاري نكرده‌ام و نكنم.»(ج3، ص 129)
	ب) فتوّت‌نامة سلطاني:

	«اگر پرسند كه شرايط فتوّت چند است؟ بگوي هفتاد و يك:  چهل و هشت وجودي، و بيست و سه عدمي. اما آنچه وجودي است: .... دويم ايمان،....  پانزدهم توكل،....» (ص 26)
	48. مكر وحيله نساختن
	الف) سمك عیّار:


	«...شروان بشن سوگند خورد به يزدان دادار كردگار و به نار و نور و مهر و به نان و نمك جوانمردان، كه آنچه گفتم راست گفتم و دروغ نگفتم و مكري و حيلتي نمي‌سازم و دل با زبان راست دارم...»(ج 4، ص 295)
	«.... مطبخي گفت اي عالم افروز، هركجا روم با شماام. عالم افروز گفت سوگند خور كه راز ما آشكارا نكني و حيلت نسازي و مارا درنسپاري و غدر نكني...» (ج 5، ص 614)
	ب) فتوّت‌نامة سلطاني:

	«اگر پرسند كه شرايط فتوّت چند است؟ بگوي هفتاد و يك:  چهل و هشت وجودي، و بيست و سه عدمي. و اما آنچه از آن احتراز بايد كردن: .... هشتم به حيله و مكر با مردم معاش نمودن،....» (ص26)
	49. مرد بودن مرد
	الف) سمك عیّار:


	آنجا كه در داستان هنر نمايي سهلو مي‌خوانيم كه سهلو نعره زنان روي به ميدان مي‌كند و مرد مي‌طلبد. و تا بيست مرد از لشكر جام را شكست مي‌دهد. سپس خطاب به پهلوان روئين مي‌گويد كه: «زراره را بگوي تا در ميدان آيد و مرا بگيرد.  كه مردي قصابم و او مردي پهلوان....
	«...اگر زراره مي‌ترسد تو بياي كه پهلوان لشكر جام تويي. روئين برآشفت و گفت: بنگر كه قصابي چه شطارت مي‌نمايد و مرا در ميدان مي‌خواند. اما مرد بايد كه مرد باشد، چه قصاب و چه لشكري. اين بگفت و به ميدان آمد...»(ج 4، ص 258)
	ب) فتوّت‌نامة سلطاني:

	«اگر پرسند كه شرايط فتوّت چند است؟ بگوي هفتاد و يك:  چهل و هشت وجودي، و بيست و سه عدمي. اما آنچه وجودي است: .... دهم مروت،....» (ص 26)
	«اگر پرسند كه طريقت به چند چيز تمام شود؟ بگوي به ده چيز:  .... پنجم مروت...»(ص36)
	50. عيب پوشي و عيب مردم نجستن و نگفتن
	الف) سمك عیّار:


	جوانمرد مي‌بايد معايب ديگران را بپوشاند و آشكار نگرداند.
	[عيّار بايد] ....... ديده ناديده كند و عيب كسان نگويد. (ج 1، ص 526)
	ب) فتوّت‌نامة سلطاني:

	«اگر پرسند كه شرايط فتوّت چند است؟ بگوي هفتاد و يك: چهل و هشت وجودي، و بيست و سه عدمي. و اما آنچه از آن احتراز بايد كردن:  ... پانزدهم عيب مردم جستن و گفتن،....» (ص 26)
	«اگر پرسند كه غسل مريد چيست؟ بگوي آن كه از سي صفت پاك باشد:.... هشتم عيب جويي... » (ص 82)
	51.  علم
	الف) سمك عیّار:


	«عالم افروز هرجا كه بودي از آموختن نياسودي. نيك و بد و دشخوار آموختي از خط علم و مسأله‌ها كه تا روزي به كار آيد، و نكته و جواب، و بذله و جد، و حيلت و مكر، و راي زدن و تدبير و تلبيس‌ها و كارسازي از هرچه ديدي و از هركه  ديدي بياموختي، گفتي مرا روزي به ك...
	ب) فتوّت نامة سلطاني:

	«اگر پرسند كه شرايط فتوّت چند است؟ بگوي هفتاد و يك: چهل و هشت وجودي، و بيست و سه عدمي. اما آنچه وجودي است:... چهارم علم،....» (ص 26)
	نتيجه گيري

	فتوّت در آثار ادبي و صوفيانه‌اي كه به زبانهاي فارسي و عربي به نظم و نثر به وجود آمده، تأثير زيادي گذاشته، به طوري كه فهم بسياري از بخشها و مطالب اين آثار ابتدا شناخت نهضت فتوّت و آشنايي با مصطلحات و مقاصد فتيان را مي‌طلبد. فتوّت اسلامي نه تنها مسلمان...
	شواهدي كه در داستان سمك عيّار وجود دارد ما را بر آن مي‌دارد كه باور كنيم اصل اين اثر اسلامي نيست و به احتمال قوي، مربوط به دوره اشكانيان است. داستاني است مربوط به شرق ايران و در ادامة همان سنّت حماسي و به دست همان گروه از قصه‌پردازان، روايتگران و داس...
	شواهدي كه در داستان سمك عيّار وجود دارد ما را بر آن مي‌دارد كه باور كنيم اصل اين اثر اسلامي نيست و به احتمال قوي، مربوط به دوره اشكانيان است. داستاني است مربوط به شرق ايران و در ادامة همان سنّت حماسي و به دست همان گروه از قصه‌پردازان، روايتگران و داس...
	شواهدي كه در داستان سمك عيّار وجود دارد ما را بر آن مي‌دارد كه باور كنيم اصل اين اثر اسلامي نيست و به احتمال قوي، مربوط به دوره اشكانيان است. داستاني است مربوط به شرق ايران و در ادامة همان سنّت حماسي و به دست همان گروه از قصه‌پردازان، روايتگران و داس...
	اگرچه حوادث داستان سمك عيّار به ظاهر در سرزمينهايي بيرون از مرز ايران – از حلب تا چين و ماچين – مي‌گذرد و در سراسر كتاب نامي از شهرهاي معروف ايران در ميان نيست؛ اما بي‌ترديد مي‌توان گفت كه آنچه از آثار تمدن و فرهنگ در اين كتاب ديده مي‌شود، همه ايراني...
	مهمترين فايدة  كتاب سمك عيّار، اطلاعاتي است كه از روي اين كتاب دربارة اوضاع اجتماعي و فرهنگي ايران در قرون ششم و هفتم به دست مي‌توان آورد و از اين حيث شايد از صد ديوان شعر به اين اندازه استفاده نتوان كرد.
	آيينهاي عياري حاضر در سمك عیّار، موجبات جستار در چرايي و چگونگي شكل گيري گروههاي عياران، اعمال آنها و خصايص اخلاقي و رفتاري اين دسته‌ها را فراهم ساختهاست. محروميت عده‌اي از طبقات پايين جامعه و عدم توجه دولتمردان به آنها باعث شده كه گروههايي خود...
	فتوّتنامة سلطاني، درميان تمام متن‌هاي قديم و جديدي كه در دو زبان فارسي و  و عربي دربارة آيين فتوّت و روش جوانمردان نوشته شدهاست از همه مفصلتر و جامعتر و منظمتر و دقيقتر است. پس از بررسي این دو اثر اشتراكات و اختلافاتي در آنها يافت شده كه از جمل...
	1-داستان سمك عيّار اثري است كه مربوط به قبل از اسلام مي‌باشد، درحاليكه فتوّت‌نامة سلطاني يك اثر كاملاً اسلامي است، در داستان سمك عيّار براي آراستن كلام بعضاً از اشعار شاعران زمانه خود و ماقبل استفاده نمودهاست، حال آنكه در فتوّت‌نامة سلطاني علاوه بر ...
	2-در بررسي پنج جلد كتاب داستان سمك عيار، مهمترين آيينها و صفات جوانمردي از جاي‌جاي اين كتاب استخراج شده كه حدود هشتاد مورد مي‌باشد، و اكثر آنها در بخشهاي ديگري از كتاب داراي شواهد و مصداقهايي مي‌باشند.
	3-در داستان سمك عيّار آيينهاي عياري به صورت منظم مشخص نشده، بلكه در لابلاي داستان نهفته است  كه به تناسب سخن در قسمتهاي مختلف بيان شده و بعضاً اين آيينها در جايهاي ديگري از كتاب به مناسبت موضوع تكرار شده‌اند،  به ندرت اشعاري از شاعران، براي آرايش ...
	4-در كتاب فتوّت‌نامه سلطاني ابتدا اركان فتوّت را بيان نموده و سپس شرايط فتوّت را هفتاد و يك مورد دانستهاست كه آنها را به صورت مشخص و منظم  در دو بخش شرايط وجودي فتوّت و شرايط عدمي فتوّت، نام برده ، سپس در ادامه، در متن كتاب كه به مطالبي چون، آيين فتو...
	5-با توجه به اينكه سمك عيّار داستاني است كه مربوط به قبل از اسلام مي‌باشد و فتوّت‌نامة سلطاني اثري اسلامي است، اما  براي بیشتر آيينهاي جوانمردي مندرج در سمك عيّار، موارد مشابهي از  آيينها، شرايط و مصداقها در فتوّت‌نامة سلطاني يافت مي‌شود.
	6- برخلاف تشابهات آيينهاي فتوّت در سمك عيّار و فتوّت‌نامة سلطاني، از آنجا كه فتوّت‌نامة سلطاني اثري اسلامي و سمك عيّار مربوط به پیش از اسلام است، داراي تفاوتهايي نيز مي‌باشند، از جمله دزديدن مال دشمنان و بخشيدن آن به فقرا و خمر خوردن و ... كه در داس...
	7-در نهايت با عنايت به اينكه اشتراكات آيينهاي فتوّت در سمك عيار و فتوّت نامة سلطاني بيشتر از اختلافات آنهاست، مي‌توان به اين نكته پي برد كه جوانمردان ايران‌زمين، پیش از اسلام به اصول و مباني انساني و معنوي پايبند بودهاند و  با آمدن اسلام خصلتهاي اس...
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